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Abstract
Part of the tangible cultural heritage in the history of Iran and other 

Islamic countries arises from non-Islamic culture. Sometimes, it is at 
a point of conflict with Islamic teachings. Such as the Chogha Zanbil 
ziggurat (the place of an Elamite goddess), the statue of the fertility 
goddess Venus and Buddha statues (idols), and Achaemenid gold 

1. Elahi-Khorasani. M; (2024); “Preservation of Non-Islamic Tangible Cultural Heritage from the 
Perspective of Imāmī Jurisprudence” ; Jostar_ Hay Fiqhi va Usuli; Vol: 10; No: 34; Page: 67-109;
 10.22034/jrj.2024.68698.2793

This Article is distributed under the terms of the Creative Commons 
Attribution 4.0 |  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0

Jostar- Hay Fiqhi va Usuli
(Jurisprudence and Principles of Jurisprudence) (JFU)

Vol.10 ,  No.34 ,  Spring  2024
Print ISSN  2476-7565                         Online ISSN  2538-3361

http://jostar-fiqh.maalem.ir/
https://orcid.org/0000-0002-0665-1504
mailto:mojtaba.elahi.khorasani@gmail.com
https://doi.org/10.22034/jrj.2024.68698.2793


68

Justārhā-ye
Fiqhī va Uṣūlī
Vol.10 , No.34 
Spring 2024

www.Jostar-fiqh.maalem.ir

cups (rhytons). Therefore, the proper preservation of this heritage 
has been questioned by Islamic jurists and some sects and extremist 
currents in Islamic countries, by holding on fast to principles such 
as the sanctity of misleading (iẓlāl), promoting false beliefs and 
cooperating on sin and enmity, demand not to pay attention to this 
heritage, rather they are trying to take practical action to destroy 
them. Using a descriptive and analytical method, this study tries to 
explain its ruling based on Imāmīyyah jurisprudence by examining 
and criticizing the proofs of the prohibition and permissibility of 
preserving this heritage and finding out whether the preservation 
of tangible non-Islamic cultural heritage and actions related to it is 
prohibited or permissible and rather preferred or obligatory? It is 
clear that in the latter case, the Islamic government will be obliged 
to plan and enact laws to preserve and promote these heritages, and 
will also be obliged to spend the public treasury for this purpose. 
The findings of the study show that the evidence of prohibition has 
no scientific justification and that the generalities and absolutes of 
the jurisprudential evidence and explicit proofs that order to take 
lessons from these heritages prove the permissibility and rather the 
priority and even in some cases the obligation of preserving them.

Keywords: Cultural Heritage, Tangible Heritage, Non-Islamic 
Heritage, Promoting Falsehood, Weakening the Right, Lesson, 
Imāmīyyah Jurisprudence.
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چكیده 
بخشــی از میراث فرهنگی ملموس در تاریخ ایران و دیگر کشورهای اسلامی، برآمده 
از فرهنگ غیراســامی و گاهی در نقطه تقابل با آموزه‌های اســامی اســت؛ مانند: معبد 
چغازنبیــل )جایگاه الهه ایلامیان(، مجســمه الهه باروری وِنوس و مجســمۀ بودا )بت‌ها(، 
جام‌های طلایی هخامنشی )ریتون‌ها(. ازاین‌رو حفظ شایستۀ این میراث، محل تردید فقهای 
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این پژوهش به روش توصیفی و تحلیلی، تلاش دارد تا با بررسی و نقد ادلۀ منع و جواز حفظ 
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این میراث، حکم آن را بر اســاس فقه امامیه، تبیین نماید و معلوم سازد که آیا حفظ میراث 
فرهنگی ملموس غیراسلامی و اقدامات مرتبط با آن ممنوع یا جایز است؟ یا حتی راجح یا 
واجب است؟ روشن است که در صورت اخیر، حکومت اسلامی موظف به برنامه‌ریزی و 
وضع قوانین برای حفظ و ترویج این آثار و نیز موظف به صرف بیت‌المال برای این منظور 
خواهد بود. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که ادلۀ منع، وجاهت علمی ندارد و عمومات و 
مطلقــات و قواعد فقهی و ادلۀ صریح آمره به عبرت‌گیری و پندپذیری از این آثار، جواز و 

بلکه رجحان و حتی در برخی موارد وجوبِ اهتمام و حفظ آن‌ها را ثابت می‌کند. 
کلیدواژه‌ها: میراث فرهنگی، میراث ملموس، میراث غیراسلامی، ترویج باطل، وهن 

حق، عبرت‌‌، فقه امامیه.

مقدمه
بخشــی از میراث فرهنگی ملموس، برآمده از فرهنگ غیراســامی و گاهی در 
نقطه تقابل با آموزه‌های اسلامی است. در شریعت اسلامی نسبت به آن طرز فكر و 
جهان‌بینی یا از افعالِ متعلق به آن‌ها مانند ساخت، حفظ یا معامله با آن‌ها نهی وجود 
دارد؛ زیرا ممکن اســت که برخی از مصادیق میراث فرهنگی ملموس غیراسلامی، 
موجب اضلال، ترویج عقاید باطل و تعاون بر اثم و عدوان و مانند آن باشند. مانند: 
معبد چغازنبیل )جایگاه الهه ایلامیان(، بت‌هایی مانند ‌مجسمه الهه باروری ونوس و 

مجسمۀ بودا، جام‌های طلایی هخامنشی )ریتون‌ها(. 
در مقابل این دیدگاهِ تقلیل‌گرای سلفیت و تلاش‌ فرقه‌هایی مانند وهابیت، طالبان، 
داعش و آلِ‌‌ســعود در نابودی این میراثِ گران‌بها به بهانه‌های غیراســامی و ادعای 
مظهر شــرک بودن و ایجاد توهم عدم مشــروعیت میراث فرهنگی به‌صورت کلی، 
می‌توان از ضرورت حفظ تاریخ علمی و عینی بشر )ازجمله میراث فرهنگی ملموس 
غیراسلامی( و تأکید آموزه‌های اسلامی بر مطالعه و تحلیل تمدن‌های پیشین سخن 
گفت و بهانه‌ای برای متهم ســاختن کشورهای اســامی به اهمال و کنار گذاشتن 

تعداد فراوانی از میراث فرهنگی با پالایۀ )فیلتر( ایدئولوژیک، به دست نداد.
ازاین‌رو تحقیق حاضر به بازشناســی صورت‌مسئله و یافتن پاسخ‌های دقیق‌تر در 
برابر این پرسش اساسی اهتمام دارد ؛ سؤال این است که حکم حفظ میراث فرهنگی 
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ملموس غیراسلامی و اقدامات حمایتی نسبت به آن، چیست؟ آیا حفظ و نگهداری 
و مرمت و ارائه و ترویج آن‌ها، ممنوع اســت یا جایز و حتی راجح و دســت‌کم در 

بعضی از صورت‌های مسئله، واجب است؟
در خصوص این موضوع، تحقیق مستقلی وجود ندارد. هرچند برخی از محققین 
معاصر به‌طورکلی دربارۀ میراث فرهنگی از منظر فقه، تحقیقات و تألیفات مفیدی را 
عرضه کرده‌اند اما به چالش‌های اختصاصی میراث غیراسلامی و حل آن، اهتمام لازم 
را نداشته‌اند و طبعاً در پیشنهاد راه‌حل نیز، توفیق چندانی نیافته‌اند. این نقصان را حتی  
می‌توان در نگاشته‌های ارزشمندی مانند: مقاله »التراث الثقافی فی الفقه الاسلامي« 
)اراکی، 1428 ق، 83( و کتاب‌هایی همانند: »میراث فرهنگی بررسی فقهی- حقوقی« 
)فتاحــی، 1393( و »میراث فرهنگی در ایران، سیاســت‌ها برای یک کشــور اسلامی« 
)حجت، 1380( و همچنین پایان‌نامۀ سطح سۀ حوزۀ علمیه با عنوان »فقه آثار باستانی« 

)عرفانیان مقبلی، 1395( مشاهده کرد.
پژوهش حاضر ضمن تمرکز بر چالش‌های فقهی یادشــده، تلاش کرده است تا 
با موضوع‌شناســی دقیق، وسعت و تعمیم آن به میراث غیراسلامی در دورۀ اسلامی، 
اقســام گوناگون و کارکردهای متنوع میراث غیراسلامی را شناسایی کند. در حوزۀ 
حکم‌شناسی نیز علاوه بر استقصای تام نسبت به وجوه و ادلۀ ادعایی حرمت و پاسخ 
مناســب به آن‌ها، تحول کارکرد میراث غیراســامی در طول زمان را موردتوجه قرار 
داده اســت. همچنین این مقاله ادلۀ جواز و رجحان )و وجوب در بعضی از صور( را 

در حد توان، تقریب کرده و از تأسیس اصل نیز غفلت نکرده است. 

1. مفاهیم
برای تشخیص دقیق حکم هر موضوعی، نیازمند شناخت دقیق مفاهیم آن هستیم؛ 
بنابراین در ادامه به بررسی مفاهیم میراث فرهنگی ملموس غیراسلامی پرداخته می شود.

1.1. میراث فرهنگی ملموس
میراث فرهنگی ملموس عبارت است از آثار ارزشمندِِ مادی كه افزون بر پیامی كه با 
خود حمل میكنند، كاشف از هویت گذشته یا حالِِ هر قومی هستند )فتاحی، 1393، 65(.
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کلمه میراث از ریشــه »ورث« اســت )جوهری، 1407، 1 /295( که مفهوم انتقال از 
گذشــته به آینده را می‌رســاند و مهم ترین شــاخصۀ مفهومی میراث فرهنگی است 
)حجت، 1380، 81( اما برای تشخیص و تمایز انواع میراث فرهنگی، نیازمند شاخص های 

مازاد و اختصاصی هستیم )فتاحی، 1393، 76(.
میراث فرهنگی ملموس، دارای سه شاخصۀ »حامل پیام‌ انسانی بودن« )شناخت 
موقعیت‌های مختلف علمی و مذهبی پیشــینیان(، »ارزشمند بودن آثار« )اجتماعی، 
علمی، اقتصادی( و »شــیئیت« اســت؛ زیرا لازمه ملموس بودن این است که وجود 
مادی آن‌ها با یکی از حواس پنج‌گانه مثلِ لمس و رؤیت، درک شــود. روشن است 
که میراث فرهنگی غیرملموس، عنصر اخیر )شــیئیت( را ندارد و لذا آداب‌ورســوم 
)مانند جشــن نوروز(، گویش‌ها )مانند گویش خراســانی(، آئین‌های سنتی )مانند 

ورزش زورخانه‌ای( و مانند آن‌ها، میراث فرهنگی غیرملموس محسوب می‌شوند.
گرچــه عدم توجه به معیار صدســال در مهم‌ترین قوانین داخلــی و بین‌المللی، 
کاشــف از عدم الزامی بودن معیار »قدمت« در معنای میراث فرهنگی اســت ولی 
وجود این قید برای اولویت‌بندی آثار برای ثبت میراث فرهنگی ملموس در فهرست‌ 
آثار ملی، افزون بر محل ساخت و اهمیت اثر، لازم است )فتاحی، 1393، 73-46؛ صمدى 

رندی، 1382، 131(.

1.2. میراث غیراسلامی
كاربرد واژه »غیراســامی« در فقه، گاهی مربوط به بِلاد )كشورهای( اسلامی 
و غیراسلامی است كه در باب معاملات و طهارت و نجاست، كاربرد دارد )خمینى، 
1381، 314/1( و گاهی در رابطه با بانكداری اســامی و غیراســامی است )گلپایگانى، 
1413، 165(. همچنین در رابطه با دولت اســامی و غیراســامی نیز از آن یاد می‌شود 

)نوری گویجه یاران، ۱۳۸۵، 1(.
اما مراد از میراث فرهنگی ملموس غیراســامی در این تحقیق، آثاری اســت که 
حداقل در زمان پیدایش آن‌ها، در شریعت اسلامی نسبت به آن طرز فكر و جهان‌بینی 
یا از افعال متعلق به آن‌ها مانند ســاخت، حفــظ یا معامله با آن‌ها نهی وجود دارد كه 
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برخــی از مصادیق آن عبارت‌اند از: ریتون‌های طلایی هخامنشــی‌، معبد چغازنبیل، 
مجســمه بــودا و الهه باروری ونوس‌ كــه برخی از آن‌ها در زمان گذشــته برخلاف 

دستورات اسلامی، مورد پرستش بوده‌اند.

2. انواع میراث فرهنگی ملموس غیراسلامی
میراث فرهنگی ملموس، شــامل دو قسم منقول )مانند: مجسمه‌ها( و غیرمنقول 

)مانند: بناهای تاریخی( می‌شود )توحیدی، 1388، 9؛ مختاریان، 1394، ۱۵(. 
2.1.  میراث منقول

برای مصادیقِ غیراســامی میراث منقول، قبل از اسلام در هنر فلزکاری، می‌توان 
به مجســمه‌های کوچک و جام‌های طلایی مارلیک )توحیدی، 1386، 32(، ریتون‌های 
طلایی هخامنشــیان )جام‌هایی با شمایل حیوانی مانند شــیر و بُز( با کاربرد مذهبی 
)آزادی، شــاطری و ســاریخانی، 1395، 1(، مجسمه‌های کوچک مِفرغی الهه‌های یونانی از 
دوران ســلوکیان )توحیدی، 1388، 79( و جام خسرو ساسانی كه با طلا و نقاشی رقص 

تزئین شده است )تسلیمی و دیگران، 1396، 98(، اشاره كرد.
 همچنین برای مصادیق آن در هنر ســفال‌گری می‌توان ظروف ســفالین مزین به 
اشــكال حیوانات واقعی یا افسانه‌ای، ریتون‌های پیکر آدمسان اَملَش و مجسمه گِلی 
الهه باروری ونوس )توحیدی، 1386، 123( و ساغرهای مینایی دوره اشکانیان که انتهای 

آن به شکل سر بُز كوهی است )توحیدی، 1388، 100و 107( را نام برد.
مصادیــق مذكور، به خاطر عدم ســازگاری با دســتورات اســام مانند نهی از 
بت‌پرستی، مجسمه‌سازی، وهن حق و خرافه‌‌گرایی با جنبه‌های اساطیری و اعتقادات 
باطــل، حرمت اســراف و تجمل‌گرایــی )توحیــدی، 1386، 36( و حرمــت برخی از 
صورتگری‌ها و نقش‌مایه‌های انسانی مانند رقص که القاء کننده نوعی از گوناگونی 
پرستی و شرک است، جزو میراث فرهنگی ملموس غیراسلامی محسوب می‌شوند. 
گرچه در دوران اســامی هنرهای فلزكاری و سفال‌گری دچار تحولاتی مانند 
گرایش به ساده‌زیســتی، رواج اســتفاده از مس و برنز و منسوخ شدن ساخت آثار 
تزیینی از طلا، نقره و غیر آن، شد )توحیدی، 1388، 93-91( ولی این تحولات به معنای 
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نفی میراث فرهنگی ملموس غیراســامی در این دوران نیست؛ زیرا برای مصادیق 
آن در هنر فلزك‌اری می‌توان مجســمه طاووس فولاد طلاكــوب اصفهان )توحیدی، 
1386، 78(، ســینی طلای ملیلهك‌اری شــده زنجان و بخوردان مِفرَغ مشبکك‌اری 
شده نقرهك‌وب خراســان )توحیدی، 1388، 155؛ توحیــدی، 1386، 58( را شمارش کرد و 
همچنین برای مصادیق آن در هنر سفال‌گری می‌توان به سفالینه‌های زرین‌فام مزین 
به نقش غول‌ها و پرندگان افســانه‌ای کاشــان، ریتون‌های دوران اســامی )سرفراز و 
دیگران، 1386، 154( و تزئین ظروف به اشــكال و چهره انسانی در اواخر قرن ششم و 
کاشی‌های نقش برجسته از اندام آدمی قرن سیزدهم )توحیدی، 1388، 114-109( اشاره 

كرد.
  بســیاری از میــراث فرهنگی ملموس قبل از اســام به‌خاطر اینكــه منافاتی با 
دستورات اســام ندارند، جزو میراث فرهنگی ملموس اسلامی محسوب می‌شوند 
كه برای مصادیق آن در هنر فلزك‌اری می‌توان زیورآلات، جنگ‌افزار فلزی و مِفرغی 
لرستان )توحیدی، 1386، 32(، و برای مصادیق آن در هنر سفال‌گری می‌توان به ظروف 
و ابزار ســفالی باقیمانده از دوران قبل از اســام؛ مانند آوند سفالین واقع در سیلک 
كاشــان )توحیدی، 1388، 104( و ســفالینه منقوش واقع در پاسارگاد )توحیدی، 1388، 98( 

را نام برد.

2.2.  میراث غیرمنقول
مصادیقِ غیراسلامی میراث غیرمنقول  قبل از اسلام در ابنیه و هنر معماری فراوانی 
دیده می‌شود. نمونه‌هایی مانند معبد چغازنبیل به‌عنوان جایگاه الهه ایلامیان )نصراللهی، 
1395، 155؛ توحیدی، 1388، ٦٤(، دخمه‌های سنگی مادها که محل متلاشی شدن اجساد 
در كنار نقش فروهر با عقاید انحرافی بوده است )توحیدی، 1388، 121(، تخت جمشید با 
تشریفات فراوان )نصراللهی، 1395، 161؛ كیانی، 1391، 298 و 94( و نقش‌ حیوانات افسانه‌ای 
)ابــوذری، تهرانــی مقدم و شــریف‌زاده، ۱۳۷۸، ٩٤(، کاخ‌های پاســارگاد با تزئینات خرافی و 
كاربــرد مذهبی انحرافی )نصراللهی، 1395، 187؛ پیرنیا، 1384، ٦٢(، مجموعه بیســتون که 
جایگاه خدایان و با نماد فروهر بوده اســت )ابوذری، تهرانی مقدم و شریف‌زاده، ۱۳۷۸، 36(، 
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گورخانه‌های شاهی مزین به گاوهای بال‌دار، موجودهای ‌ربانی، آدم‌هایی با تنه گاو 
)توحیدی، 1388، 124(، آتشکده‌های متعدد )توحیدی، 1388، 126 و 124و 81(، تخت سلیمان 
به‌عنــوان بزرگ‌ترین معبد ساســانیان )نصراللهــی، 1395،‌ 181( و کاخ دامغان با گچ‌بری 
گُراز، طاووس و غزال به‌عنوان مظهرِ ایزدهای نیکوکار )توحیدی، 1388، 128( قابل اشاره 
هســتند. البته بســیاری از ابنیه و میراث فرهنگی دوران قبل از اسلام، به خاطر عدم 
منافات با دســتورات اســام، میراث فرهنگی ملموس اسلامی محسوب می‌‌شوند. 
مانند مجموعه ســازه‌های آبی شوشتر مربوط به قرن سوم میلادی و شهر سوخته كه 

مربوط به هزاره دوم )ق. م( است )نصراللهی، 1395،‌ 284 و 222(.
در اوایل دوران اســامی به‌خاطر معنویت و اعتقاد بــه تعالیم مذهبی در رعایت 
مســائل معنوی، ســادگی، پرهیز از تجمل‌گرایی و حذف طاغوت، توجه به کاخ‌ها 
و ابنیه ســلطنتی محدود شــد كــه تجلی آن در قالــب هنر معمــاری و تزیینات در 
مساجدی كه جایگزین آتشکده‌های ساسانی شد )كیانی، 1391، 2(، قابل‌مشاهده است 
اما به‌مرورزمان شــاهد رویكردهای تجمل‌گرایانه و اســراف در ساخت بناها و حتی 
مســاجد هستیم كه زمینه پیدایش مصادیق میراث فرهنگی ملموس غیراسلامی را در 
هنر معماری دوران اسلامی نیز به وجود آورده است. به‌عنوان نمونه، عناصر معماری 
عظیم و تجمل‌گرایانه ایوان ساســانی در ساخت مســاجد دوران اسلامی و در ایوان 
ورودی بنای تاریخانه دامغان، مسجد جامع یزد و مسجد جامع اصفهان، دیده می‌شود 

)توحیدی، 1388، 129(.
از دیگر مصادیق میراث فرهنگی ملموس غیراسلامی در ابنیه و هنر معماری دوران 
اســامی، كاخ‌ها هســتند. مانند کاخ‌های صفوی عالی‌قاپو و چهل‌ستون كه شامل 
تالار اشراف، درب‌های بزرگ، اتاق‌هایی با تزیینات و نقش و نگارهای روغنی فراوان 

است )كیانی، 1391، 303(.
تأثیــر معماری غربی بر معمــاری ایران در قرن نوزدهم میــادی به‌ویژه در دوره 
ناصرالدین‌شاه افزایش یافت كه جلوه‌های آن در کاخ گلستان با حجاری نقش‌های 
اســاطیری )كیانی، 1391، 277-275(، سر‌ستون‌ها و تالارهای بزرگ، قابل‌مشاهده است 

)نصراللهی، 1395، 287؛ توحیدی، 1386، 282(.
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3. تأسیس اصل 
برای تشــخیص حكم شــرعی جواز یا حرمت حفظ این آثار باید ادله ممتنعین و 
مجوزین موردبررســی قرار گیرد. اما پیش از آن همچون هر مسئله فقهی لازم است 
تا اصل عملی در مقام هم مشــخص شــود که اگر در مرحله استنباط حکم از آیات 
و روایات به نتیجه‎ای نرســیدیم به آن اصل مراجعه شــود )جوادی آملی، درس خارج فقه، 
16 /۱۳۹5/11(. منظور از اصل، حکم مســتفاد از ادله عامه اســت که بدون لحاظِ ادله 

خاصه موجود در مسئله، برداشت می‌شود )بحرانی، 1426، 1/ 17(.
یکی از مهم‌ترین قواعد فوقانی در تأســیس اصل، اصل موسوم به اباحه یا حلیت 
)آذری قمی، 1372، ۱۹( و‌به معنای تجویز و حلیت هر چیزی است كه منع شرعى درباره 
آن نرســیده باشد. این اصل مستند به کتاب )بقره /29(، سنت )حر عاملی، 1416، 17 /20، 
»كل شی‌ء لك حلال ...«(، اصل عقلی قبح عقاب بلابیان و‌اصل برائت شرعی )خراسانی، 

بی‌تا، 338( دانسته شده است. 
در مســئله پیش‌رو، اگرچه حکم کلی ممکن است در ذیل حرمت بت‌پرستی، 
وهن حق و ترویج باطل قرار گیرد اما محل بحث )یعنی حکم حفظ میراث ملموس 
غیراسلامی در شــرایط حاضر( می‌تواند شبهه موضوعیه تلقی گردد و اینگونه سؤال 
مطرح شــود که آیا برخــی از مصادیق میراث فرهنگی ملموس غیراســامی که در 
گذشته مشمول عناوین محرمه مذکور بوده‌اند با تبدل موضوع و تغییر زمان و مکان، 

هنوز مشمول حرمت حفظ و ترویج می‌شوند یا خیر؟ 
به خاطر تغییر موضوع به‌حســب تحول در ذات یا صفات و یا تغییر حالت که از 
ویژگ‌ىهاى عالم مادّه اســت )مکارم شــیرازی، 1427ق، دائرة‌المعارف، 1 /460(، در این مقام 

جای اجرای استصحاب )حكم حرمت( نیست. 
تطبیق قاعده در محل بحث که شبهه موضوعیه به‌حساب می‌آید؛ یعنی هر چیزی )از 
موضوعات خارجی( که باوجود علم به حکم کلی، در حلیت یا حرمتش شک وجود 
داشت، به حلیت آن حکم می‌شود )بحرانی، 1426ق، 2 /204؛ مشکینی، 1371، ۱۴۷(؛ بنابراین 
به خاطر وجود شک در بقاء حکم حرمت و بدون در نظر گرفتن ادله خاصه موجود در 
مسئله، مرجع اصل اباحه و حلیت و جواز حفظ این آثار خواهد بود )اراكی، 1428ق، 99-110(.
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4. ادلۀ حرمت حفظ میراث فرهنگی ملموس غیراسلامی 
برای اثبات حرمت حفظ میراث فرهنگی ملموس غیراسلامی، می‌توان به ادله‌ای 

استدلال كرد كه در ادامه مهم‌ترین آن‌ها بیان می‌شود.
4.1.  مصداق ترویج عقاید باطل

 هرچند برخی از فقها مثل شیخ صدوق، حفظ خصوص كتبی را که باعث انحراف 
و موجب ترویج عقاید باطل می‌شود، حرام می‎دانند )صدوق، 1413ق، 2 /234( اما اغلب 
فقها مانند سیدکاظم طباطبایی یزدی به خاطر وحدت ملاک و عدم خصوصیت مورد، 
معتقدند كه مقتضای ادله، حرمت حفظ تمام چیزهایی است که شأنیت گمراه کردن 
را دارد و غرض فقها از انتخاب عنوان )کتب ضلال( به خاطر ابتلای زیاد و برای بیان 

مثال است نه محدود کردن موضوع )طباطبایی یزدی، ۱۳۷۸، ۲۳(.
در همین راستا حتی گفته شده است كه مراد از عبارت »حرام محرّم« در روایاتی 
چــون »و کلّ بابٍ من الأبواب یقوى به باب من أبواب الضلالة، أو باب من أبواب الباطل، 
أو باب یوهَن به الحقّ فهو حرام محرّم« )ابن شــعبه حرانــى، 1404ق، 1/ 332(؛ هر دو حرمتِ 
تکلیفی )حفظ( و وضعی )خرید، فروش و ملکیت( اســت )مددی موســوی، درس خارج 
فقه، 16 /9 /1384(؛ بنابراین حفظ برخی از مصادیق میراث فرهنگی ملموس که موجب 
ترویج عقاید باطل می‌شوند حرام خواهد بود که در ادامه به مصادیق آن اشاره می‌شود.

قــرآن کریــم یكی از وظایف مهم انبیــا را از بین بردن اعتقــادات باطل می‌داند 
)اعراف/157( و مبارزه با عقاید انحرافی را لازم دانسته و ترویج آن‌ها را نیز ممنوع دانسته 
اســت )یونس/32؛ توبه /30؛ جاثیه/18؛ لقمان/6؛ نســاء/171؛ مائده/72؛ اعــراف/138؛ مریم/81؛ 

اسراء/40؛ ص/26؛ آل‌عمران/79(.
در احادیث معتبر نیز نســبت به نابود كردن نشانه‌های عقاید باطل و عدم ترویج 
آن‌ها اهتمام زیادی دیده می‌شــود. مانند سفارشــی كه پیامبــر اكرم؟ص؟ در هنگام 
فرستادن معاذ بن جبل برای تبلیغ به یمن فرمودند: »تمام نشانه‌های جاهلیت )عقاید 
باطل( را نابود کن«، همچنین در حدیث دیگری فرمودند: »تمام نشانه‌های جاهلیت 
)عقایــد باطل(، زیر قدم من قــرار دارد و اعتبار ندارد« )ابن‌هشــام، ۱۳۷۵، 3 /412(. در 
احادیث دیگر نیز مرتكب این عمل، مشــرک و بلكه كافر معرفی شــده است. مانند 
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آنچه در وسائل الشیعه در بابِ اثبات کفر و ارتداد با انکار برخی از ضروریات و سایر 
اموری که دلیل آن مستند به نقل ثقه است، وارد شده است: »هر چه را اقرار و تسلیم 
به بار آورد ایمان است و هر چه را انكار و جحود به بار آورد، كفر است« )حر عاملی، 

.)30/ 1 ،1416
تطبیق این دلیل در بحث حاضر به این صورت است كه با توجه به شمول ترویج 
عقاید باطل نســبت به برخی از مصادیق میراث فرهنگی ملموس غیراسلامی، حفظ 
آن‌ها جایز نخواهد بود )اراکی، 1386، 97(. مانند كتب ضاله، اثر باســتانی بیســتون كه 
جزو کوه‌هــای مقدس و جایگاه خدایان بوده )ابوذری، تهرانی مقدم و شــریف‌زاده، ۱۳۷۸، 
35(، حجاری كتیبه‌ها و نگاره‌های بالای ســرابِ بیســتون كه نمایان‌گر جنبه تقدس 
و اعتقادات باطل آنان اســت )ابوذری، تهرانی مقدم و شــریف‌زاده، ۱۳۷۸، 75(، دخمه‌های 
سنگی دوران مادها كه نقش فروهر بر بالای این غار نشان‌گر عقاید انحرافی مذهبی 
مردم آن دوران اســت )توحیدی، 1388، 128، 121(، تخت ســلیمان كه شاهد برپایی دو 
هزار‌و‌پانصدســال آئین آتش‌وآب در ایران و مرتبط با افسانه‌ها و مانند آن بوده است 
)نصراللهی، 1395، 180( و تزئینات کاخ‌های دوران ساســانی با اشكال حیوانات مختلفی 
مانند گراز، طــاووس و غزال كه امكان دارد هرکدام از این حیوانات مظهر یک ایزد 

نیکوکار باشد )توحیدی، 1388، 128(.

4.2.  صدق تعاون بر اثم و عدوان
فقها برای اثبات حرمت تعاون بر اثم و عدوان كه مورد ـن جایی‌ است که فرد یا 
افرادی، گنه‌کار را در انجام گناه، کمک می‌کنند )امام‌خمینی، 1415، مناهج، 193؛ انصاری، 
1422، 123/1؛ محقق داماد‌، 1406، 4 /173( به آیه ﴿و لا تعاونوا علی الاثم و العدوان﴾ )مائده /۲( 
و روایات متعددی از جمله »من مشی الی ظالم لیعینه فقد خرج عن الاسلام« )مجلسی، 
1403، ۳۷۷/۷۲( و »من علق سوطا بین یدی سلطان جابر فیسلطها الله علیه فی نار جهنم« 

)مجلسی، 1403، 363/73( استدلال نموده‌‌اند. 
به خاطر دلیل مذكور، حفظ برخی از مصادیق میراث فرهنگی ملموس غیراسلامی 
با مشــكل روبرو می‌شــود؛ زیرا در رابطه با بســیاری از آن‌ها نهی وجود دارد و لذا 
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حفــظ آن موجب تعاون بر اثم و عدوان خواهد بود )جناتــی، 1375، 66(. مانند بت‌ها، 
ریتون‌ها، مجموعه سلطنتی پاسارگاد، تخت سلیمان )نصراللهی، 1395،‌ 179 و 185( و كاخ 
گلستان كه به‌عنوان الگوی مکتب جدید معماری غربی و غیراسلامی مطرح هستند 
و برخی از باستان‌‌شناسان آن‌ها را شایسته پیروی در معماری می‌دانند )نصراللهی، 1395،‌ 

283و278و274(.

4.3.  صدق وهن حق
فقها به‌طور ضمنی از کلیاتی مانند حرمت وهن حق یا حرمت اهانت به مقدسات و 
وجوب تعظیم شعائر به‌عنوان کبرای استدلال در استنباط برخی از احكام، بهره‌برداری 
نموده‌انــد )انصاری، 1422، 8/1( و حجیّت ایــن دو قاعده را به‌عنوان پیش‌فرض در نظر 
گرفته‌اند )عیسوند، 1391، 50(. برای حجیت آن به كتاب )مائده/2؛ حج/32؛ حج /30(، سنت 
مٌ«: ابن شــعبه حرانى، 1404ق، 1 /332؛ »و علة تحریم  وْ بَابٌ یوهَنُ بِهِ اَلْحَقُّ فَهُوَ حَرَامٌ مُحَرَّ

َ
)»وَ كَذَلِــكَ أ

الربا الا استخفافاً بالمحرّم الحرام و الاستخفاف بذلک دخول فی الکفر«: حر عاملی، 1416ق، 12 /426(، 
اجماع )بجنوردی، 1419ق، 294/5( و عقل )بجنوردی، 1419ق،  295/5( استدلال شده است.

به خاطر دلیل مذكور، حفظ برخی از مصادیق میراث فرهنگی ملموس غیراسلامی 
با مشكل روبرو می‌شود به خاطر اینكه حفظ آن‌ها، مانند موارد مذکور در تطبیق ادله 

حرمت ترویج عقاید باطل بر بحث حاضر، موجب وهن حق خواهد شد.

4.4.  نقض تحریم بت و بت‌پرستی 
برخی از فقها برای اثبات حرمت بت‌پرستی به براهینی مانند اینکه‌ پرستش‌ بت‌ها 
مســتلزم‌ وجود چند واجب‌ بالذّات‌ می‌شود كه با وحدت‌ واجب‌الوجود منافات دارد 
)حلّــی‌، 1407، 291( و اینكــه فقط موجودی‌ که‌ برآفرینــش‌ و اعطای‌ حیات‌ و قدرت‌ و 
مانند آن توانا باشــد، شایسته‌ پرستش‌ است، اســتدلال نموده‌اند )طوسی‌، 1400، الاقتصاد 
الهادی، 46( و برخی از فقها حرمت آن را به خاطر وجود مفاســدی همچون خدشه‌دار 
شدن شــخصیت انسان، خرافه‌پرستی، ادعای خدایی از ســوی مستکبران و فساد و 

بی‌بندوباری می‌دانند )مکارم شیرازی، 1390، 187(.
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 بت‌پرســتی، در آیات )حج/30؛ انعــام/74؛ عنكبوت/25 و 17؛ صافــات/95؛ انبیاء/52؛ 
صْنَامِ وَ 

َ
لْبَــانِ وَ الْْأ ابراهیــم/35؛ انبیاء/57؛ شــعراء/77-71؛ مائــده/ 3( و روایات ) مانند: »وَ الصُّ

جْرِ عَلَیهِ«: حر عاملی، 1416، ‌17/ 84؛ ابن 
َ
خْــذُ الْْأ

َ
مُهُ وَ الْعَمَلُ بِهِ وَ أ شْــبَهَ ذَلِک فَحَرَامٌ تَعْلِیمُهُ وَ تَعَلُّ

َ
مَا أ

شعبه حرانى، 1404، ۱/ ۳۳۵( به‌صراحت مورد نهی قرار گرفته و از مصادیق بارز شرک، 
معرفی شــده است )هود/‌26؛ روم/۳۱؛ نساء/48( و فقهای متعددی چون شیخ انصاری 
و امام‌خمینــی؟ره؟ به خاطر اینكه هیچ منفعت حلالی برای آن قابل تصویر نبوده، 
خریدوفروش بت را حرام دانسته‌اند )انصاری، 1422، ‌1/ 109؛ امام‌خمینى، 1415، المکاسب، 

.)59 /1‌
بــه خاطر دلیل مذكور، حفــظ برخی از مصادیق بارز میــراث فرهنگی ملموس 
غیراسلامی با مشكل روبرو می‌شــود و از جمله آن‌ها مجسمه‌های کوچک مِفرغی 
الهه‌های یونانی در نهاوند، مجســمه گِلــی الهه باروری ونوس )توحیــدی، 1388، 123( 
و مجســمه‌های فلزی کوچک واقع درون گورهای ســنگی »لرســتان« كه به‌نوعی 
نمایان‌‌گر اهورامزدا، اهریمن یا میترا )خدای خورشــید( بوده )توحیــدی، 1388، 151( و 

به‌عنوان بت، مورد پرستش بوده‌اند. 

4.5.  حرمت مجسمه‌
بیشــتر فقهای شیعه معتقدند: ساخت مجســمه موجودات جاندار مانند انسان و 
حیوان، حرام اســت )عاملی، 1413، ۳/ ۱۲۶؛ مکارم شــیرازی، 1427، استفتاءات، ۱/ ۱۵۸(. شیخ 
انصــاری )انصاری، ۱۴۱۵، ۱/ ۱۸۹( و امام‌خمینی )امام‌خمینی، ۱۴۱۵، المکاســب، ۱۶۹/۱( علت 
حرمت و عذاب‌های شدید در احادیث را مربوط به قصد حکایت یا همانندی با فعل 

خداوند می‌دانند.
تطبیــق این دلیــل بر بحث حاضــر به این صورت اســت كه یكــی از مصادیق 
میراث فرهنگی ملموس غیراســامی مورد ابتلا، مجسمه‌های جانداران است مانند 
مجســمه‌های فلزی »لرستان« )توحیدی، 1388، 151(، مجسمه طاووس فولاد طلاكوب 
اصفهــان )توحیــدی، 1386، 78(، مجســمه‌های کوچک و جام‌هــای طلای مارلیک 
)توحیدی، 1386، 32( و مجســمه گِلی الهه باروری ونوس )توحیدی، 1386، 123(؛ بنابراین 
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دست‌کم مجسمه‌ها و ســردیس‌های برجای‌مانده از میراث غیراسلامی، محکوم به 
حرمت تلقی می‌شود.

4.6.  مقدمیت برای حرام 
در مســئله ثبوت‌ملازمه شــرعی‌بین حکم‌حرام‌و حکم‌مقدمه آن، برخی از فقها 
قصد‌توصل‌به حرام را لازمه حرمت مقدمات آن دانسته‌اند )نائینی، 1368، ۲۴۸/۱؛ هاشمی 
شاهرودی، 1417، ۲۸۷/۲( و بعضی دیگر فقط‌مقدمات تولیدی‌)تسبیبی( را حرام می‌دانند 
)خراسانی، بی‌تا، ۱۲۸( و برخی نیز وقوع ذی‌المقدمه بعد از مقدمه را شرط سرایت‌حرمت 

می‌دانند )عراقی، بی‌تا، ۳۵۶/۱(.
تطبیق این دلیل بر بحث حاضر به این صورت اســت كه حفظ و ترویج برخی از 
مصادیق میراث فرهنگی ملموس غیراسلامی، ممكن است مقدمه ارتكاب محرمات 
متعددی شود كه طبق آن حرمت حفظ آن‌ها اثبات می‌شود. مانند برخی از نمونه‌های 
مجموعه سلطنتی پاسارگاد، تخت سلیمان )نصراللهی، 1395،‌ 185 و 179( و كاخ گلستان 
كه برخی از محققین آن‌ها را شایسته پیروی در معماری، نقشه و تزئینات می‌دانند و 
مورد اخیر را به‌طور ویژه به‌عنوان الگوی مکتب جدید معماری و هنر ایرانی الهام‌گرفته 
از غــرب مطرح میك‌نند )نصراللهــی، 1395،‌ 283و278و274(؛ بنابراین برای جلوگیری از 
ترویــج طرح‌های دوران كفر و كشــورهای غربی در ساختمان‌ســازی و تزئینات آن 
در ســرزمین‌های اسلامی، امكان بهره‌برداری از حرمت مقدمه حرام در غیراسلامی 

دانستن این مصادیق وجود دارد.

5. نقدهای مشترک بر ادلۀ حرمت
نقد هر کدام از ادله حرمت، در ضمن بیان سه اشکال که به طور مشترک بر ادله 

مذکور وارد است، تبیین می‌گردد.
5.1.  تفاوت موضوع

 برخی از ادله که برای حرمت حفظ میراث فرهنگی غیراســامی به آن استدلال 
شده است، هیچ ارتباطی با موضوع بحث ندارد.
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به‌طــور مثــال، دلیــل حرمت ســاخت مجســمه، موضوعی متفــاوت با حفظ 
مجســمه‌های برجای‌مانده از میراث فرهنگی غیراسلامی است؛ زیرا آن دلیل ناظر به 
ســاخت مجسمه است، نه حفظ آن. به تعبیر دیگر حفظ میراث فرهنگی، موضوعی 

است و ساخت آن، موضوعی دیگر. 
بنابراین نقد این دلیل به این صورت است:

اولًا: حکم شــرعی جواز حفظ میراث فرهنگی غیراســامی، هیــچ ارتباطی با 
ساخت مجسمه‌ها یا تصاویر جانداران و مانند آن ندارد و فقط صِرف حفظ و اقتناع 

آن‌ها موردبحث است.
ثانیــاً: گرچه برخی از فقها معتقد به حرمت حفظ مجســمه موجودات جاندار و 
کســب درآمد از آن‌ها هســتند )طوســی، ۱۴۰۰، النهایة، ۳۶۳( لکن در مقابل ایشان جمع 
بسیاری از فقهای متقدم و متأخر و مراجع معاصر، مانند محقق کرکی )کرکی، ۱۴۱۴ق، 
۱۶/۴(، صاحب جواهر)نجفی، 1362، ۴۴/۲۲(، خویی )توحیدی، 1388، ۳۸۲/۱( و امام‌خمینی 
)امام‌خمینــی، 1372، ۲۷۵(؛ خرید، فروش و نگهداری مجســمه موجــودات جاندار را 
جایــز می‌دانند. همان‌طور که مرحوم نجفی در جواهر‌الکلام یکی از ادله برای جوازِ 
خریدوفروش و نگهداری )اقتناع( تصویر و مجسمه را عمومات و اطلاقات می‌داند 

و به اجماع فقهای شیعه نسبت می‌دهد )نجفی، 1362، 44/22(.
 ضمــن اینکه امام‌خمینی حتی خریدوفروش بــت را درصورتی‌که باعث ترویج 
بت‌پرستی و ابراز علاقه به آثار‌شرک‌و‌کفر‌نباشد و فقط برای حفظ عتیقه باشد، جایز 
می‌داند؛ چه اینکه دلایل تحریم شامل آن نمی‌شود )امام‌خمینی، 1415ق، المکاسب، ۱۶۱/۱(؛ 
بنابراین جواز حفظ این دسته از میراث فرهنگی غیراسلامی نیز از جهت شرعی جایز 

خواهد بود.
 ثالثــاً: همان‌طور که برخی از فقها تصریح کردنــد، هیچ ملازمه‌ای بین حرمت 
مجسمه‌ســازی و وجوب نابود کردن آن وجود ندارد )فاضل لنکرانی، 1385، ۱۵۷؛ روحانی، 
1412، ۲۴۰/۱۴( درحالی‌کــه حرمــت مجسمه‌ســازی، صرف‌نظــر از این‌که اخص از 
مدعاســت و همۀ انواع میــراث ملموس غیراســامی را در برنمی‌گیرد و اختصاص 
به مجســمه‌های جانداران دارد، اساســاً ناظر به ســاخت آن‌هاســت، نه نگهداری، 
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خریدوفروش و یا تعمیر آن‌ها؛ بنابراین حفظ مصادیق مذكور، مشــمول ادله‌ای چون 
حرمت مجسمه‌سازی نمی‌شود.

شهرت مدائن به‌عنوان مصلای امیرالمؤمنین؟ع؟ و حفظ تصاویر و گچ‌بری‌های 
آن و عــدم وصول نهی ائمه اطهار؟عهم؟ نســبت به آن )عزیــزی، 1396، 181(، به‌وضوح 
دلالت بر جواز حفظ مصادیق فراوانی از میراث فرهنگی ملموس غیراسلامی مانند: 

مجسمه‌ها و نقوش برجسته دارد.

5.2.  تبدل موضوع حرمت
تغییر حکم شــرعی در بسیاری از موارد، به ســبب تغییر و دگرگونى موضوع آن 
است؛ زیرا نسبت هر حكمى به موضوعش شبیه نسبت معلول به علّت خودش است؛ 
بنابراین تغییر موضوع، موجب تغییر حكم آن م‌ىگردد. به‌عنوان نمونه، صدق مالیت 
امــوال به‌عنوان ركن اصلى صحت خریدوفروش، به‌حســب زمان‌ها و مكان‌ها متغیر 
است؛ زیرا ممکن است کوزه آب در كنار رودخانه مالیت نداشته باشد ولى در بیابان 
خشك، دارای ارزش و مالیت باشد، چنانکه مالیت یخ در زمستان و تابستان متفاوت 

است.
همان‌طور که دگرگونی موضوعات عرفى، موجب تغییر حکم آنان می‌شود مانند 
حکم به عدم نجاست بخار و دود اشیای نجس، همچنین شرابی كه تبدیل به سركه 
شــده است حتّى در صورت شــک در بقاى نجاســت این‌گونه موارد، استصحاب 
جارى نم‌ىشــود؛ زیرا با شک در بقاى موضوع، اســتصحاب صحیح نیست حتّى 
درصورتی‌که اســتصحاب در شــبهات حكمیه موردقبول باشد )مکارم شــیرازی، 1427، 

دائرة‌المعارف، 471/1(.
تغییــر موضوعات‌ نیز اقســام مختلفی دارد؛ زیرا گاهی تغییر اساســى در آن رخ 
می‌دهد و موجب تغییر در ماهیت آن می‌شــود مانند اســتحاله و تبدیل آب نجس به 
بخار و گاهی فقط برخی از اوصاف ظاهری آن تغییر می‌کند مانند تبدیل شــراب به 
سركه و گاهی هیچ تغییرى در ماهیت یا اوصاف ظاهرى آن صورت نمی‌پذیرد بلكه 
برخی از ویژگ‌ىهاى اعتبارى كه موجب قوام آن موضوع است دچار تغییر می‌گردد 
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مانند خون در عصر حاضر که دارای منافع حلال بســیار گشــته و مالیت پیدا كرده 
است. برای همین شــارع مقدس در ضمن حفظ ارکان احکام اسلامی، برای حفظ 
جامعیت )نحــل/89؛ انعام/38(، انعطاف‌پذیرى آن‌ها را نیز در نظر گرفته»... فَامْرُؤٌ وَمَا 
اخْتَــارَ« )مکارم شــیرازی، 1384، 734/1( و با توجه به دو عنصــر زمان و مكان و تأثیر آن 
در تغییــر و‌تبدل موضوع از جهت ذات یا صفت و بالتبع در تشــخیص و اســتنباط 
احکام شرعى )مکارم شیرازی، 1427، دائرة‌المعارف، 269/1(، موجب شده تا نیازها و مسائل 
هر عصری را با در نظر گرفتن اوضاع و شــرایط حاکم بر همان عصر، پاســخ دهد 
)امام‌خمینی، 1378، 21/ 288؛ اراكی، 1428، 100 و 110( كه این مطلب موردقبول فقهای امامیه 
است )اردبیلى، 1411 ، 436/3؛ کاشــف الغطــاء، 1359، 34/1؛ مکارم شیرازی، 1427، دائرة‌المعارف، 
270/1(. به‌عنــوان نمونه، می‌توان به تغییر حکــم و جواز خریدوفروش خون در عصر 
حاضر به خاطر دگرگون شــدن روابط حاکم بر جامعــه و تغییر برخی از صفات آن‌ 

اشاره کرد.
برخــی از مصادیــق میراث فرهنگــی ملموس غیراســامی نیز بــه خاطر اینكه 
موضوعات آن‌ها قابلیت تحول و تغییر را دارند و با تغییر موضوع، حکم شرعی آن‌ها 
نیز متغیر می‌شــود، محکوم به حرمت نخواهند ماند. برای همین اســت که فقها از 
صدق اسامی و عناوین عام و مطلق بر موضوعات بهره‌گیری می‌نمایند؛ به‌گونه‌ای که 
قاعده »الاحکام تابعة للأسماء« مورد استناد مشهور فقها است )طباطبایى، 1418، 136/2؛ 

مجلسی، 1406، 206/1(.
ازاین‌رو اکثر ادله‌ای که برای حرمت حفظ میراث فرهنگی غیراســامی بیان شد 
مانند حرمت حفظ کتب و آثار ضلال، بت‌پرســتی، ترویج عقاید باطل، وهن حق، 
تعــاون بر اثم و عدوان و مقدمه حرام به حکــم تبدل موضوع، قابلیت تطبیق خود را 
بر اغلب مصادیق میراث فرهنگی غیراسلامی، از دست می‌دهند که در ادامه به ذکر 

برخی از مصادیق و عدم منع شرعی از حفظ آن‌ها پرداخته می‌شود.
به‌عنوان‌مثــال برخی از كتب ضلال، در زمان حاضر قابلیت اضلال ندارند و لذا 
از حکم حرمت اضلال یا تعاون بر اثم و عدوان یا حرمت نشــر باطل، خارج شــده، 
حكم به حلیت و جواز حفظ آن‌ها می‌شــود. مثال دیگر مصادیق متعددی از میراث 
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غیراسلامی مانند بت و مجسمه بودا )اراكی، 1428، 100 و 110(، معبد چغازنبیل و مجموعه 
بیستون است که اگرچه در زمان پیدایش تا مدت‌ها به‌عنوان معبود یا معبد مورداحترام 
بوده‌انــد و به خاطر وهن حق و مانند آن جزو میراث فرهنگی ملموس غیراســامی 
محسوب می‌شدند اما با تغییر زمان و در عصر حاضر به خاطر از بین رفتن کاربرد و 
بُعد منفی آن‌ها در عرف مردم و به‌تبع آن عدم صدق عناوین ادله »حرمت وهن حق« 
و »اثــم و عدوان« و مانند آن، دلایل مذکور صلاحیت اثبات حرمت حفظ آن‌ها را 

نخواهند داشت )اراكی، 1428، 99(.
همچنین فقیه با مطالعه طبیعتِ حاکم بر زمان صدورِ احادیث نهی از ترویج باطل 
درمی‌یابــد که در زمان صدور نص، ازآنجاکه تصاویر، مجســمه‌ها و مانند آن مورد 
عبادت قرار می‌گرفتند، مورد نهی شــدید و حکم حرمت در احادیث واقع شــده‌اند 
اما ازآنجایی‌که در عصر حاضر از مصادیق هنر محســوب می‌شوند و آثار فرهنگی و 
عقلایی بر آن‌ها مترتب است، مشــمول حکم جواز می‌شوند )امام‌خمینی، 1415، مناهج، 

269/1؛ صدر، 1406، 38؛ اراكی، 1428، 99(. 
ازآنجاکه اثبات و تطبیق دلیل حرمت مقدمه حرام نیز در رابطه با مصادیق مذكور 
دشــوار اســت، حفظ مصادیق مذكور، مشــمول ادله‌ای چون حرمت مقدمه حرام 
نمی‌شــود؛ چراکه برخی از فقها به‌طور مطلق اعتقادی به حرمت مقدمه حرام ندارند 
)امام‌خمینی، 1415، مناهج، ۴۱۵/۱؛ سبحانی، بی‌تا، ۲۸۲/۱( و بعضی دیگر از آن‌ها حرمت مقدمه 
را مقید بــه قصد‌توصل‌به حرام )نائینی، 1368، ۱/ ۲۴۸؛ هاشــمی شــاهرودی، 1417، ۲۸۷/۲(، 
مقدمــات تولیدی )خراســانی، بی‌تا، ۱۲۸( و یا وقوع ذی‌المقدمــه بعد از مقدمه می‌دانند 

)عراقی، بی‌تا، ۳۵۶/۱(. 
ناگفته نماند که این مقاله درصــدد توجیه حفظ تمام مصادیق مواریث فرهنگی 
غیراسلامی نیست بلکه حفظ میراث ملموسی که برآمده از فرهنگ بت‌پرستی بوده 
و تغییر زمان یا مكان، دلالت‌های فرهنگی آن را تغییر نداده است، جایز نخواهد بود. 
ازاین‌رو ممکن است حفظ و استفاده از نماد فروهر )در تخت جمشید و بیستون(ك‌ه 
ترکیبی از دو نمادِ غیر آریایی چون گوی بالدار خورشیدی و بت مردوک است )زرین 
پوش، ۱۳۸۴، ۲۲( یا صلیب که نماد تثلیث اســت، به‌صورتِ گردنبند، نگین انگشــتر، 
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طرح روی فرش و مانند آن و نشر و تکثیر آن، جایز نباشد؛ چراکه در عصر حاضر هم 
خوف تبعیت و تأثیرپذیری از ریشه‌های عقیدتی و فرهنگی آن وجود دارد.

همچنین حفظ برخی از مصادیق میراث فرهنگی غیراسلامی غیرملموس )معنوی( 
که برآمده از فرهنگ شرك، اعتقادات باطل، خرافه‌گرایی و خرافه‌پرستی، وهن حق و 
تعاون بر اثم بوده و تغییر زمان یا مكان، دلالت‌های فرهنگی آن را تغییر نداده است، 
هم جایز نخواهد بود. ازاین‌رو برخی هنوز هم حفظ و ترویج سُنّت چهارشنبه‌سوری 
را نشــر خرافاتی مانند جــادوی زمین و نزول فروهرها و روانِ درگذشــتگان بر زمین 
)پورداوود، 1386، 14( و منتهی به شــرک )صافی گلپایگانى، 1417، 84/2؛ مکارم شیرازی، 1427، 
اســتفتائات، 1/ 526(، مورد نکوهش شــارع )خامنه‌ای، 1387؛ خامنه‌ای، ۱۳۸۵(، سنّت سیئه‌ و 
ظلم به فرهنگ مردم ایران )جوادی آملی، 1400، ۷۵۶(، شــعار آتش‌‏پرستان و نشانه شرک 
و كفر )مطهری، 1389، ‏387/25 و ‏14 و 116 و ‏296/27( دانســتند و به خاطر همین معتقد به 

عدم مشروعیت آن هستند. 

5.3.  قاعده ترجیح اهم در متزاحمین 
یکی از مرجحاتِ باب تزاحم ترجیح به اهمیت است و تمامی مسالک تزاحم در 
این جهت متفق هســتند )شهیدی، 26/ 12/ 1396، درس خارج اصول(. فقها در كتب فقهی 
و اصولــی به این قاعده كه به معناى تقدم حكم مهم‌تر در وقت تزاحم با حكم مهم 
است، استدلال كرده‌اند )نائینی، 1376، ۷۰۴(. مثلًا در دوران امر بین تصرف در مال غیر 
یا نجات نفس محترم یا وقتی دو نفر در حال غرق شدن هستند و فقط قدرت بر نجات 
یىك از آنان باشد، در صورت وجود اهمیت در یكی از آن‌ها مانند عالم بودن و مانند 
آن، فقط نسبت به نجات او تكلیف وجود دارد. در این صورت نجات نفس محترم 
و تصرف در ملک غیر لازم م‌ىشود و در مثال دیگر فقط نجات عالم واجب است و 
وجوب واجب دیگر، مقید به عدم اشتغال مكلف به واجب اهم است و وجوب ترتبی 
دارد )صدر، 1406، 2/ 215(؛ بنابراین مراد از »تزاحم بین اهم و مهم«، تدافع بین آن‌هاست؛ 
خواه این تدافع بین دو مصلحت یا دو مفســده یا یک مصلحت و یک مفسده واقع 
گــردد که درنهایــت حکم به لزوم ترجیح اهم بر مهم می‌شــود )ســترگ، 1390، 33(.
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فقهــا برای اثبات این قاعده به کتاب )بقره/173؛ آل‌عمران/10؛ نحل/106؛ نســاء/148(، 
ســنت )جواز دروغ و قسم دروغ در موارد خاص: صدوق، 1413، ۳۶۷/۳(، عقل )علیدوست، 1388، 
21؛ کاظمی خراسانی، بی‌تا، 335/1( و اجماع )مطهری، بی‌تا، 86/2( استدلال نموده‌اند )سترگ، 

.)33 ،1390
برخــی از فقها معتقدند که قاعده اهمّ و مهم در کنــار اضطرار، ضرر بر نفس، 
اضرار به غیر، عسر و حرج شدید جزو مهم‌ترین مصادیق عناوین ثانویه هستند )مکارم 

شیرازی، 1427، دائرة‌المعارف، 481-483/1(. 
این قاعده کاربرد زیادی در حلّ مســائل مســتحدثه دارد. مانند تزاحم بین لزوم 
احداث خیابان‌ها )اهم( در عصر حاضر با تخریب خانه‌هاى مردم )مهم( که مشمول 
همین قاعده اهم و مهم می‌شــود و لازم اســت به اهم عمل شود، گرچه باید اموال 
و املاک مســلمانان که از میان م‌ىرود، به‎طور عادلانه تدارک شــود. همچنین در 
مواردی که امر دایر است بین حفظ حرمت اجساد و حفظ جان افراد زنده که متوقف 
بر تشــریح اجساد مردگان است و واضح اســت که حفظ جان افراد زنده، مهم‌تر از 
حفظ حرمت اجســاد مسلمانان است. در این‌جا نیز با استعانت از قاعده اهمّ و مهم 
مشــكل حل م‌ىشود، گرچه لازم است به ‎مقدار لازم اکتفا شود و از آن تعدی نشود 

)مکارم شیرازی، 1427، دائرة‌المعارف، 483/1 و 481(.
لذا یكی از قواعدی كه در حل مســائلی مانند آنچه مقصود این پژوهش هست، 
كاربرد بســیاری دارد، همین قاعده ترجیح اهمّ اســت. به این صورت که در بحث 
حاضر، اکثر قریب به‌اتفاق ادله حرمت حفظ میراث فرهنگی غیراســامی با اثبات 
تفــاوت یا تبدل موضوع، ابطــال ‌گردید )ذیل عنوان »تفــاوت و تبدل موضوع«( اما 
برفرض عدم ابطال برخی از ادله حرمت )مانند حرمت تشــبه به کفار و ترویج ســنن 
آنان(، در تزاحم با ادله جواز و بلکه رجحان و حتی وجوب برخی از این آثار، به کنار 
خواهند رفت و ادله جواز، رجحان یا وجوب حفظ، مقدم خواهند شــد؛ زیرا مطابق 
قاعده یادشده، در مواردی که رابطه بین دو حکمِ متزاحم، اهم و مهم است، عمل به 

حكم اهم، لازم و متعین است. 
تبیین این مطلب که رابطه بین ادله حرمت حفظ میراث فرهنگی غیراســامی و 
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جواز آن و حتی رجحان حفظ این آثار، تزاحم است نه تعارض، به این صورت است 
که »تعارض« در اصطلاح به معنای تنافی دو دلیل در مقام جعل، به خاطر مدلول و 
معانی آن دو اســت به کیفیتی که یقین به صدق یکی و کذب دیگری حاصل شود 
)انصاری، 1377، 11/4(؛ یعنی در تعارض، تنافی بین جعلین وجود دارد برخلاف تزاحم 
که در مقام جعل، مشکلی نیست و فقط تنافی بین مجعولین و در مقام فعلیت )تزاحم 
فعلی( یا مقام امتثال )تزاحم امتثالی( است؛ زیرا »تزاحم« در اصطلاح به معنای جعل 
دو حکم مطلوب ازنظر قانون‌گذار است که توجه حکم به مکلف یا اجرای آن توسط 

وی باهم قابل‌جمع نباشد )مظفر، 1384، 373(. 
بنابراین ضابط تزاحم این اســت که عناصر مفهومی احکام متزاحم باهم مشکل 
و تعارضی ندارند و مثل رقبه با رقبه مؤمنه نیســت که باهمدیگر مشــکل دارند بلکه 
مثل صلات و غصب است که جعل هرکدام از این دو باهم مشکلی ندارد و مشکل 
فقط در ناحیه عمل به حکم و عجز مکلف در مقام امتثال )تزاحم امتثالی( اســت. 
صدر نیز تزاحم ملاکی )تنافی دو ملاکِ موجود در یک موضوع، در مقام‌تشــریع( 
را مطرح می‌کند )صدر، 1417، ۲۰۳/۴(؛ یعنی گاهی یک فعل دارای دو حیثیت است، 
از یک‌جهت مقتضی مصلحت و از جهت دیگر، مقتضی مفســده اســت و بین دو 
مقتضی، تنافی و تزاحم پیش می‌آید. به‌عنوان نمونه شــرب خمر چون دارای مفاسد 
متعدد اســت، مبغوض مولا هســت و از طرف دیگر، به دلیل برخــی منافع، دارای 
مصلحت و محبوبیت مولا هســت و ازآنجاکه ملاک مبغوضیت )مفســده موجود 
در شُــرب خمر( غالب اســت، در تزاحم بین این دو ملاک، جانب مفسده به سبب 
اهمیت بیشتر مقدم شده و از شرب خمر نهی شده است. بنابراین در تزاحم ملاکی، 
مشکل در ضعفِ قدرت مکلف نیست بلکه مشکل در جعل شارع است و می‌توان 
گفت هیچ‌کدام از متزاحمین به فعلیت نرســیده چون هر دو مقید به عدم ابتلای به 
دیگری اســت و بحث ترتب هم برای حل همین مشکل، آمده است؛ با این بیان که 
احکام مقید به عدم ابتلای به اهم یا مســاوی اســت که یک قید عقلی است، وقتی 
مــاک یکی اهم بود دیگری اصلًا به فعلیت نمی‌رســد و در صورت عصیانِ اهم، 

نوبت به مهم می‌رسد.
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 بحث پیش‌رو نیز مشــمول قواعد باب تزاحم اســت نه تعارض؛ زیرا مفاهیم ادله 
حرمت حفظ با ادله جواز حفظ باهم مشکلی ندارند بلکه مانع فقط در مقام فعلیت 
و امتثال پیش می‌آید؛ چراکه مشــکلی بین جعل حرمت ترویج باطل و عبرت‌گیری 
از تاریخ که در مثل حفظ بدن فرعون یا تخت جمشید و مانند آن است وجود ندارد 
لکن در مقام توجه و تنجز دو حکم، تصادم و مزاحمت ایجاد می‌شود؛ بنابراین باید 
دیــد در مقام عمل، کدام‌یک از آن دو )مثلًا نشــر باطل یــا عبرت‌گیری( به خاطر 
اهمیت که مهم‌ترین قاعده رفع تزاحم اســت به فعلیت می‌رســد تا فقط به آن عمل 

شود.
علاوه بر ادله رجحان که خواهد آمد و درمجموع می‌توان اهمیت حکم و ملاک 
آن‌ها را بر حکم منــع، اثبات کرد، ادله زیر نیز به‌طور خاص، می‌تواند این ترجیح را 

ثابت کند:
1( لزوم حفظ میراث فرهنگی غیراسلامی در دوران معاصر، از جهت اقتصادی در 

صنعت گردشگری و جذب سرمایه )رضوانی، 1386، ۴۹(؛
2( لزوم حفظ میراث فرهنگی غیراسلامی در دوران معاصر، از جهت علمی مانند 

کشف و اثبات بسیاری از وقایعِ تاریخی )حجت، 1380، 73(؛
3( لزوم حفظ میراث فرهنگی غیراســامی در دوران معاصر، از جهت فرهنگی 

که نشان‌گر تمدن‌ و سنت‌های فرهنگی است )نصراللهی، 1395،‌ 147(؛
4( لــزوم حفظ میراث فرهنگی غیراســامی در دوران معاصر، از جهت مذهبی 
اتٍ وَعُیونٍ ...﴾: دخان/  هْلَكْنَاهَا... وَ قَصْرٍ مَشِــیدٍ﴾: حج/45؛ ﴿كَمْ تَرَكُوا مِــنْ جَنَّ

َ
یةٍ أ ینْ مِنْ قَرْ

َ
)﴿فَكَأ

28-25؛ مجلســی، 1403، ۴۱/ ۲۱۳(؛ ازجمله: لزوم پند‌پذیری و عبرت‌گیری )عرفانیان مقبلی، 
1395، 146(، اثبات اعجاز قرآن )فتاحی، 1393، 138(، اثبات فطری بودن آداب‌ورسوم ملی 
و مذهبی مانند حجاب كه از اَشــکال حجاری‌شــده بر ستون‌ها و دیواره‌های تخت 

جمشید قابل دریافت است )عرفانیان مقبلی، 1395، 21(.
جوازِ حفظ برخی از مصادیقی که به خاطر حرمت تشــبه به کفار و ترویج سنن 
آنــان مورد نهی قرار گرفته‌انــد، به خاطر رعایت قاعده اهم و مهم اثبات می‌شــود. 
از جملــه ایــن مصادیق می‌توان به آرامــگاه کوروش‌ به خاطر بهره‌برداری از شــیوه 
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کلاسیک معماری یونان باستان )نصراللهی، 1395، 180(، تخت سلیمان )به خاطر ارتباط 
با آئین آتش‌وآب، افسانه‌ها و پرستشگاه زرتشتی( و کاخ گلستان به خاطر افزایش تأثیر 

معماری غربی )كیانی، 1391، 305؛ نصراللهی، 1395، 287؛ توحیدی، 1385، 282( اشاره کرد.

6. ادله جواز یا لزوم حفظ میراث فرهنگی ملموس غیراسلامی   
از برخی ادله خاص چنین برمی‌آید که حفظ میراث فرهنگی ملموس غیراسلامی، 
مورد اهتمام و جزو مبانی دین اسلام ‌است )عزیزی، 1396، 181(. ازجمله آیات )حج/45؛ 
عنکبوت/38؛ هود/ 100؛ ذاریات/۳۷؛ فجــر/13-7؛ احقاف/۲۵؛ نمل/52؛ یونس/92؛ کهف/۱۹(و 
روایات )ابن اثیر، 1385، ۱/ ۹۳؛ مجلسی، 1403، ۴۱/ ۲۱۳؛ نوری، 1408، 3/ 484؛ قمی، 1363، ۷۱( 

آمره به عبرت  که این مطلب را گوشزد می‌کند. 
عــاوه بر این، فقهــا معتقدند که عمومــات و اطلاقات‌ کــه زیرمجموعه ادله 
اجتهادى )امارات( شمرده می‌شوند، تأثیر بسزایی در استنباط حكم مسائل مستحدثه 
دارند )طوســى، 1420، 5/ 545؛ حلی، بی‌تــا، 2/ 182(. همان‌طور که برخی گفته‌اند: »اخذ 
حكم مســئله از عمومات، یىك از موارد اعمال اجتهاد است« )حلى، 1411 ، 2/ 433(. 
به‌عنوان نمونه، فقها برای اســتنباط حکم عقود و معاملات متعدد مانند بیمه و انواع 
شركت‌ها در عصر حاضر از عموماتی مثل‌ ﴿أوْفُوا بِالْعُقُود﴾ )مائده/1( و غیر آن استفاده 

نموده‌اند )مکارم شیرازی، 1427، دائرة‌المعارف، 2/ 83(.
در ادامــه دلایل، به عمومات و مطلقاتی کــه دلیل بر جواز وحتی رجحان حفظ 
و نگهداری این میراث می‌شــود، اشــاره شده اســت. از جمله این دلایل می‌توان به 

اطلاقات حرمت اسراف و لزوم حفظ انفال و عموم لاضرر و لاضرار، استناد نمود.

6.1.  اوامر عبرت‌اندوزی
عبرت‌گیری یکی از اهداف مورد اهتمام شــارع اســت. قــرآن، میراث فرهنگی 
ملموس غیراسلامی را نیز به‌عنوان سند محکمی بر سرنوشت پیشینیان، مورد اهمیت 
قرار داده است. به‌عنوان نمونه، خداوند در آیه ۴۵ سوره حج پس از ذکر عاقبت قوم 
نوح، عاد، ثمود، ابراهیم و لوط می‌فرماید: »چه بسیار شهرها و آبادی‌هایی که آن‌ها را 
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نابود و هلاک کردیم ...و چه بسیار قصرهای محکم و مرتفع!« )حج/ 45(. قطعاً مراد 
از قصرهای باقی‌مانده از آن‌ها با توجه به اسراف و تجمل‌گرایی منهی‌عنه در اسلام، 
داخل در میراث فرهنگی غیراسلامی است. پروردگار متعال در آیات متعدد دیگری 
از مردم خواســته تا در زمین سیر کنند و با توجه و مشاهده آثار باقی‌مانده )قصرها و 
خرابه‌های اقوامی كه دچار عذاب شدند( از پیشینیان اندیشه ]کنند[ و از سرگذشتشان 
پنــد و عبرت بگیرند )عنکبوت/ 38؛ هود/ 100؛ ذاریــات/ ۳۷؛ فجر/ 13-7؛ احقاف/ ۲۵؛ نمل/ 
52(. بدن فرعون )یونس /92( و سکه‌های اصحاب کهف )کهف /۱۹( نیز جزو این موارد 

است.
ازآنجایی‌که دعوت خداوند برای ســیر در زمین و مشــاهده عاقبت اقوام گذشته 
متوقف بر حفظ این آثار اســت، قول به مشــروعیت حفظ بلکه رجحان حفظ آن‌ها 

بسیار خردمندانه خواهد بود )فتاحی، 1393، 124(. 
کســانی که این‌گونه آثار را نابود می‌کنند و بدین‌وســیله زمینه هدایت و عبرت 
گیری را از بین می‌برند نیز مورد مذمت قرآن قرار می‌گیرند )نوروزی و عبودی، 1395، 51(.

احادیثی نیز در مورد لزوم عبرت گیری از گذشتگان وجود دارد. مانند این جمله 
از امیرالمؤمنین؟ع؟ که فرمودند: »و از آثار گذشتگان برایتان عبرت‌ها ذخیره كرده 

است« )مکارم شیرازی، 1384، 155/1(.

6.2.  تقریر عملی معصوم؟ع؟
الــف( دیدار پیامبر اکرم؟ص؟ از وادی هجر، ســرزمین قوم ثمود و ســرزمین قوم 
صالح كه به خاطر وهن حق، كفر و شــركِ آن‌ها جزو میراث فرهنگی غیراســامی 
محســوب می‌شود و تشویق مسلمانان به چنین سیر و سیاحتی در كتب اسلامی نقل 

شده است )ابن اثیر، 1385، ۱/ ۹۳(.
ب( وجود این ســیره در رفتار امیرالمؤمنین؟ع؟ به هنگام دیدار از ایوان کسری و 
عدم تخریب آن نیز دیده می‌شود )مجلسی، 1403، ۴۱/ ۲۱۳(. ایشان با دیدن ایوان کسری 
گریســتند و این آیه را تلاوت فرمودند: »این خانه‌های آن‌هاست که به خاطر ظلم و 
گاهند!« )نمل  ستمشــان خالی مانده و در این نشانه روشــنی است برای کسانی که آ
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/52(. از عمار ساباطی نیز روایت شده که امیرالمؤمنین؟ع؟ به همراه دُلف بن مجیر 
وارد ایوان کسری در مدائن شدند و در آنجا نماز خواندند و طوری از احوال کسری 
گاهی دارید که  و کاخ او خبر دادند که دلف گفت: شــما چنان بــه این مکان‌ها آ
گویا شما این چیزها را در این مکان‌ها نهاده‌اید! )نوری، 1408، 3/ 484؛ قمی، 1363، ۷۱(.

در صدر اسلام اینگونه برخورد با میراث برجای مانده از پیشینیان با توجه به رفتار 
و سیره عملی پیامبر گرامی اسلام؟ص؟ به‌خوبی پذیرفته شده بود تا جایی که سَعد بن 
ابی‌وقاص که قبل از امیرالمؤمنین؟ع؟ در سال 16 ق به‌عنوان فرمانده اسلام به همراه 
ســلمان فارسی به کاخِ مدائن وارد شد، در ایوان خسرو نماز جمعه خواند و متعرض 
نقش‌های برجسته جانداران بر دیوارهای کاخ نشد )طبری، 1976، 4/ 15؛ ابن‌اثیر، 1415، 2/ 

.)512
همچنین امیرالمؤمنین؟ع؟ پس از نبرد نهروان به ســرزمین بابِل آمد و سپاهیان را 
گاه کرد و عاقبتِ گناه و فساد را به‌صورت  نسبت به سرگذشت ساکنان گذشته آن آ
عینی به آنان نشــان داد. جویره بن مســهر می‌گوید: امام در سرزمین بابل از مرکب 
فرود آمد و گفت: ای مردم این ســرزمین نفرین‌شده و سه بار در گذشته ویران شده 
اســت و یکی از شهرهای زیرورو شــده در قرآن، همین سرزمین است )توبه/ ۷۰(. بر 
پیامبر و وصی او ســزاوار نیست در سرزمینی که بت پرستیده شده نماز گزارد. پس 
حضرت از آنجا حرکت نمودند و در مکان دیگری نماز خواندند )مجلســی، 1403، ۴۱/ 
۱۷۸( كه به‌روشــنی بر جواز حفظ مواریث فرهنگی غیراسلامی ملموس دلالت دارد 

)نوری، 1368، 3/ 484(.  

6.3.  وجوب حفظ انفال
انفال در اصطلاح، اموالی است که در اختیار رسول اکرم؟ص؟ و ائمه اطهار؟عهم؟ 
اســت )همدانــی، ١٤١٧، 14/ 238؛ عاملی، 1413، 1/ 473(. واژه »امــام« در احادیث امامیه 
افزون بر امام معصوم؟ع؟، در معانی دیگری نیز مانند امام جمعه و جماعت، حاکم، 
حاکم شــرع و مانند آن به کار رفته است )فتاحی، 1393، 241(؛ بنابراین دلیلی بر این‌که 
مراد از امام در احادیث باب انفال، فقط امام معصوم؟ع؟ باشد، وجود ندارد )منتظری، 
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1415، 4/ 89(؛ پس با اســتناد به تناسب حکم و موضوع و نیز با توجه به بنای عقلا در 
عدم اعتبار مالکیت موضوع انفال برای اشــخاص، منظــور از امام در این احادیث، 

حاکم جامعه یا نهادی است که اداره جامعه بر عهده اوست )فتاحی، 1393، 245(.
در هرکدام از احادیث امامیه به برخی از مصادیق انفال )زمین‌های موات و متروکه، 
کوه‌ها و غنایم برگزیده جنگی و مانند آن( اشــاره شــده است که گاهی با مصادیق 
مذکور در احادیث دیگر متفاوت هستند، وجود این تشتت در متون تشریعی، با تحدید 
و انحصار موضوع انفال در مصادیق مذکور سازگار نیست )فتاحی، 1393، 252؛ منتظری، 
1415، 4/ 30(. مناسبت حکم و موضوع اقتضا می‌کند که موارد مذکور از باب نمونه و 
مثال‌های عصر صدور احادیث و نه از باب انحصار باشند؛ بنابراین الغای خصوصیت 
از مصادیق مذکور و تعمیم آن‌ها به مــوارد دیگر امکان دارد )امام‌خمینی، 1418، 41/3(، 
همان‌طور که برخی از فقهــا معتقدند انفال برای تأمین مصالح اجتماع و منافع عامه 
در اختیار حاکم جامعه قرار گرفته اســت و منافع عامه، گستره وسیعی دارد و در هر 
عصر و دوره، بر اســاس مقتضیات زمان و مکان، موضوعات و موارد جدیدی لازم 
است که تحت مدیریت کلان حکومتی، سرپرســتی شود )صدر، 1425، 435؛ منتظری، 
1415، 4/ 30(. به‌عنــوان نمونه در عصر حاضر می‌تــوان به مصادیق متعددی از میراث 
فرهنگی ملموس غیراســامی همچون برخی از گنج‌ها )منتظری، 1367، 6/ 132؛ فتاحی، 
1393، 118(، خرابه‌های متروک )موسوى همدانى، 1374، 9/ 8( مانند معبد چغازنبیل، تخت 
جمشید، پاسارگاد، تخت سلیمان و محوطه بیستون، اشیای برگزیده و برجسته غنایم 
)ریتون‌های طلایی هخامنشیان( اشاره کرد که شرعاً متعلق به امام جامعه هستند و این 
عنوان، نقش مهمی در حفاظتِ از این آثار دارد )حجت، 1380، 135(. برخی از محققین 
نیز معتقدند که بخش زیادی از آثار تاریخی- فرهنگی، در حوزه انفال است )فتاحی، 

.)245 ،1393
 بنابراین وظیفه حکومت است که تحت عنوان انفال برای حفظ و ترویج این آثار 
برنامه‌ریزی نماید. در همین راســتا در اصل 83 قانون اساســی این‌گونه آمده است: 
»بناها و اموال دولتی که از نفایس ملی باشد، قابل‌انتقال به غیر نیست مگر با تصویب 

مجلس شورای اسلامی، آن‌هم درصورتی‌که از نفایس منحصربه‌فرد نباشد«. 
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6.4.  اطلاقات و عمومات حرمت اسراف
روشــن است که اسراف در شریعت اسلام حرام و مورد نکوهش است. خداوند 
متعال می‌فرماید: »اســراف نکنید که خداوند مسرفان را دوست نمی‌دارد« )اعراف/ 
31( و برای مرتکبین آن نیز به صراحت وعده عذاب داده است: »همانا اسراف‌کاران 

اهل دوزخ‌اند« )غافر/ 43(.
اســراف در احادیث نیز مورد نکوهش قرار گرفته است. در حدیث شرائع الدین 
که گناهان کبیره فهرست شده، اسراف جزو گناهان کبیره محسوب شده است )حر 
عاملی، 1416، 15/ 331( و مســتوجب غضب خداوند شمرده شده است )حر عاملی، 1416، 
21/ 551(. افزون بر احادیث )طوسی، 1365، 1/ 376؛ حر عاملی، 1416، 21/ 555(، عقل و سیره 

عقلا نیز دلالت بر نکوهش اسراف دارند.
فقها برای کشــف حکم شــرعی در موارد متعددی به عمومات حرمت اسراف 
اســتدلال نموده‌اند. مثلًا ابن‌ادریس با تمســک به عمومات حرمت اسراف، حكم 
بهك‌ارگیرى طلا و نقره در برخى موارد غیر منصوص كه از مسائل مستحدثه محسوب 

م‌ىشود را استنباط كرده است )حلى، 1410، 1/ 440(. 
در دوران معاصر با توجه به ارزش بالا و اهمیت میراث فرهنگی ملموس غیراسلامی 
برای جامعه از جهت اقتصادی در صنعت گردشگری و جذب سرمایه )رضوانی، 1386، 
۴۹(، از نظر علمی در کشــف و اثبات بسیاری از وقایعِ تاریخی )حجت، 1380، 73(، از 
منظر فرهنگی در کشف تمدن‌ و ســنت‌های فرهنگی )نصراللهی، 1395،‌ 147(، از نگاه 
مذهبی به خاطر پند‌پذیری و عبرت گیری )عرفانیان مقبلی، 1395، 146( و نیز اثبات اعجاز 
قرآن )فتاحی، 1393، 138( و اثبات فطری بودن آداب‌ورسوم ملی و مذهبی )عرفانیان مقبلی، 
1395، 21(، عدم برنامه‌ریزی برای حفظ و یا تخریب و تغییر آن به صورتی که از ارزش 

آن کاسته شود، مشمول ادله حرمت اسراف می‌گردد.

6.5.  تأمین مصالح عامه و نیاز جامعه
حدیثی از حضرت زهرا؟عها؟ رســیده است که ایشان می‌فرمایند: »فَرَضَ اللّه ... 
ةِ« )مجلســی، 1403، 6/ 107(. از این ‌روایت معلوم می‌شــود  الأمرَ بِالمَعُروفِ مَصلَحَةً لِلعامَّ
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اموری که دارای مصلحت عمومی هستند، افزون بر مشروعیت و جواز، در صورتی‌که 
مصلحت مهمی در ضمن آن‌ها باشــد، حفظ و برنامه‌ریزی برای ترویج آن‌ها راجح 

بلکه واجب خواهد بود. 
با توجه بــه اهمیت میراث فرهنگی ملموس غیراســامی در دوران معاصر برای 
جامعه از جهات متعدد که در ادله حرمت اســراف بیان شــد، افزون بر جواز، اعتقاد 

به رجحان و حتی وجوبِ حفظ این میراث ارزشمند، بسیار خردمندانه خواهد بود.
استدلال به مصالح عامه راهی برای کشف حکم شرعی در موارد متعددی است، 
ة﴾ )انفال/ 60( را  وا لَهُمْ مَا اسْــتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّ عِدُّ

َ
همان‌طور که برخی از محققین آیه ﴿وَ أ

نیز بــر میراث فرهنگی تطبیق نموده‌اند؛ به خاطر اینکه حفظ و ترویج آن‌ها افزون بر 
فواید مذکور، موجب تقویت پایه‌های دفاعی کشور در مقابل هجوم‌ مادی و معنوی 

دشمنان خواهد شد )فتاحی، 1393، 136(. 
یکی از نیازهای مهم بشــری که در عصر حاضر اهمیت بســزایی یافته، علوم و 
فعالیت‌های مرتبط با میراث فرهنگی از قبیل مطالعات بوم‌شناســی، مردم‌شناســی و 
... اســت. مطالعات و فعالیت‌های مذکور نیز با توجه بــه ابطال ادله حرمت حفظ 
مواریــث فرهنگی ملموس غیراســامی و اثباتِ جواز و حتــی رجحان حفظ آن‌ها، 
وجوب کفائی خواهند داشــت و لازمه پرداختن به این علوم و فعالیت‌های مرتبط با 
میراث فرهنگی غیراسلامی، جواز شرعی حفظ و ترویج آثاری خواهد بود که در این 
فرآیند قرار دارند. این مهم از تأکیدات فراوان در احادیث متعددِ مرتبط با رفع نیازها و 
مورِ الْمُسْلمینَ فَلَیْسَ 

ُ
صْبَحَ لا یَهْتَمُّ بِأ

َ
حوائج مسلمانان، قابل‌برداشت است. مانند: »مَنْ أ

بِمُسْلِمٍ« )مجلسی، 1403، 71/ 337(.

6.6.  عموم لاضرر
فقها برای اثبات این قاعده كه از مشهورترین قواعد فقهى است و مستند بسیارى از 
مسائل فقهى واقع شده است و طبق آن هرگونه ضرر در اسلام نفی شده و مشروعیت 
نــدارد، به روایات مختلف )حــر عاملی، 1416، 18/ 32؛ مجلســی، 1403، 276/2؛ » لا ضرر ولا 

ضرار«( و بنای عقلاء )محقق داماد‌، 1406، 1/ 151(، استدلال نموده‌اند.
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با توجه به اهمیت بســیار والای میراث فرهنگی ملموس غیراســامی در دوران 
معاصر برای جامعه که در ذیل قاعده ترجیح اهم در متزاحمین تبیین شد و با توجه به 
اینكه تخریب و یا عدم توجه كافی به آن‌ها موجب ایجاد ضررهای غیرقابل‌جبران به 
منافع جامعه و ملت‌هاست، طبق این قاعده، جواز شرعی حفظ و بلکه رجحانِ حفظ 

این میراث ارزشمند اثبات می‌شود.

6.7.  حکم حکومتی 
اغلب فقهای امامیه معتقدند که احكام اســامی به دو بخش تقســیم م‌ىشوند؛ 
یىك احكام الهى كه در پاسخ به نیازهاى تغییرناپذیر زندگى بشر جعل گردیده‌اند و 
دیگرى احكام ولایى كه براى پاسخگویى به جنبه‌هاى متغیر زندگى اجتماعى صادر 
م‌ىشود. البته برخی حق وضع احکام ولایی را صرفاً برای اجرای احکام اولیه و ثانویه 
می‌دانند و غیر این موارد را محدود به مباحات غیراقتضایی می‌دانند و قســم اخیر را 
»منطقــة الفراغ« نام نهاده‌اند )طباطبایــى، 1425، 725( اما برخی از فقها معتقدند احكام 
حكومتى از احكام اولیه اســت )امام‌خمینــی، 1378، 20/ 457( و احكام ثانویه ربطى به 
اعمال ولایت‌فقیه ندارد )امام‌خمینی، 1378، 17/ 320( و الزام حكومت اسلامى به ظواهرِ 
نصوص و احــکام بدون لحاظِ زمان، مکان و اوضاع ویژه جامعه را مســتلزم از بین 
رفتن تمدن جدید دانســته‌اند )امام‌خمینی، 1378، 21/ 149(. اغلب فقهای معاصر حداقل 
از باب جلوگیرى از اخلال در نظم و امنیت عمومى همین مبنا را پذیرفته‌اند )تبریزى، 

.)38 / 3 ،1399
با توجه به ابطال ادله حرمت حفظ مواریث فرهنگی ملموس غیراسلامی و اثباتِ 
جواز و بلکه رجحان حفظ آن‌ها، یکی از وظائف حکومت اســامی این اســت که 
برای حفظ و ترویج این آثار برنامه‌ریزی نماید. مانند صدور اعلامیه در همان ساعات 
ابتدایــی پیروزی انقلاب اســامی ایران مبنی بر عدم جواز تخریب کاخ‌ها و اشــیاء 
ارزشــمند موجود در آن‌ها توســط آیت‌الله طالقانی )فتاحی، 1393، 106( و وضع قوانین 
حمایــت از این آثار از همان اوایل انقــاب که امور میراث فرهنگی زیر نظر وزارت 
ارشــاد انجام می‌گرفت و در طول این ســالیان همواره ســیر تکاملی داشته است. تا  
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این‌که در سال 1398ش به‌عنوان وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، 
معرفی شد. همچنین حاکم اسلامی وظیفه دارد که برای حفظ و ترویج این آثار، از 
بیت‌المــال هزینه نماید؛ زیرا طبق فتوای فقهــا و نیز با توجه به احادیث، این اموال در 
اختیار حکومت اسلامی است )منتظری، 1367، ۱/ ۲۰۱(. همان‌طور که در تاریخ اسلام، 
همواره شاهد تعیین افرادی برای انجام این امور از سوی حاکم اسلامی هستیم )مکارم 

شیرازی، 1427، دائرة‌المعارف، 1/ 536(.
 در خصوص لزوم هزینه‌ کردن برای این آثار در قوانین کشور نیز در بند )ح( ماده 
۸۳ مربوط به فصل ۱۷ میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع‌دستی از لایحه برنامه 

هفتم توسعه، این‌گونه آمده است: 
»وزارت میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع‌دستی مکلف است، کل درآمد 
اختصاصــی و کمک‌های مردمــی از اماکن و محوطه‌های تاریخــی و موزه‌ها را به 
حســابی که نزد خزانه‌داری کل کشــور افتتاح می‌گردد، واریــز نماید. صد درصد 
)۱۰۰%( وجوه حاصله در اختیار وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی 
قرار می‌گیرد تا با رعایــت بند )د( ماده )۲۸( قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم 
بخشــی از مقررات مالی دولت برای اداره، توســعه و مرمت این اماکن هزینه شود« 

.)https: / /dolatir /detail /414144:سایت دولت(

نتیجه‌گیری 
حکــم حفظ و نگهداری میراث فرهنگی ملموس غیراســامی مانند همه فروع 
و مســتحدثات فقهی، نیازمند تأسیس اصل اولیه است و در این مسئله باوجود شبهه 
موضوعیــه و شــک در بقاء حکم حرمــت، اصل اباحه و حلیت حکم‌فرماســت. 
به‌علاوه به خاطر فاصله زمانی بسیار و تبدل قهری وضعیت اشیاء منقول و غیرمنقول 
و خصائص آن‌ها و شــبهه عدم بقای تمام موضوع، استصحاب حرمت قابل جریان 

تشخیص داده نشد.
آنچــه مانعین به‌عنوان دلیل مطرح کرده‌اند، علاوه بر اشــکالات اختصاصی، با 
نقدهایی مشترک مواجه است؛ برخی از این ادله )مانند دلیل حرمت ساخت مجسمه( 
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بــه خاطر تفاوت موضوع حرمت با میراث فرهنگــی موردنظر، برخی از آن‌ها )مانند 
دلیل حرمت حفظ کتب و آثار ضلال، بت‌پرســتی، ترویج عقاید باطل، وهن حق، 
تعاون بر اثم و عدوان و مقدمه حرام( به ســبب تبــدل موضوعِ آن‌ها در عصر حاضر 
و عدم صدق عناوین مذکور نسبت به آن‌ها، قابل تمسک نیست. مابقی ادله )مانند 
حرمت تشــبه به کفار و ترویج ســنن آنان( نیز با ترجیح حکم فعلی اهم، قابل‌اعتنا 

نیست.
افــزون بر اصل اولیه و عمومات اباحه، عمومات و اطلاقات ادله مختلف، جواز 
حفظ  و بلکه رجحان و حتی وجوب حفظ میراث فرهنگی غیراســامی از تلف و 

نابودی را ثابت کرد. 
ازاین‌رو با توجه به ادله مذکوره در باب مســئولیت‌های حکومت اسلامی، لزوم 
وضع قوانین و پرداخت هزینه‌ها در رابطه با حفظ و ترویج این آثار توسط حاکمیت، 

اثبات گردید.
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.	15  توحیدی، فائق. )1385(. مبانی هنرهای فلزکاری، نگارگری، سفال‌گری، بافته‌ها و منسوجات، 

معماری و خط و کتابت. تهران: سمیرا.
.	16  جناتی، محمدابراهیم. )1375(. »هنر و زیبایی از نگاه مبانی فقه اجتهادی«. کیهان اندیشه، 

)شماره 66(، صـص 10-25.
.	17  جــوادی آملی، عبدالله، درس خارج فقه، )1395(. ســرویس حقوق پایگاه تخصصی فقه 

حکومتی وسائل، شنبه 16بهمن ماه 1395، شصت و یکمین جلسه درس خارج فقه در مسجد 
اعظم قم.

.	18 جوادی آملی، عبدالله. )1400(. مفاتیح الحیاة. مركز نشر اسراء، قم.
.	19 جوهری، اسماعیل بن حماد. )1407ق(. الصحاح، تاج اللغة و صحاح العربیة. تحقیق: احمد 

عبد الغفور عطار، چاپ چهارم، بیروت: دارالعلم للملایین. 
.	20  حر عاملی، محمد بن حسن. )1416ق(. وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة. تصحیح 
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و تحقیق محمدرضا حســینی جلالی، 30 جلدی، چاپ ســوم، قم: مؤسســه آل البیت؟عهم؟ 
لاحیاء التراث.

.	21  حلــى، ابن ادریس. )1410ق(. الســرائر الحاوی لتحریر الفتاوی. چاپ ســوم، قم: جامعه 
مدرسین. 

.	22 ‌حلى، ابن فهد. )1411ق(. مهذب البارع. قم: جامعه مدرسین.
.	23  حلی، حســن بن یوســف. )بی‌تا(، تذكرة الفقهــاء. )طبع حجری(، قم: منشــورات مكتبة 

مرتضویة.
.	24  حلی، حســن بن یوســف. )1407ق(. کشف المراد فی شــرح تجرید الاعتقاد. قم: چاپ 

حسن حسن‌زاده آملی.
.	25  حجت، مهدی. )1380(. میراث فرهنگی در ایران، سیاســت‌ها برای یک کشور اسلامی. 

تهران: سازمان میراث فرهنگی کشور )پژوهشگاه(. 
.	26 خامنه‌ای، سید علی. )1387(. »بیانات در دیدار زائرین و مجاورین حرم مطهر رضوی«. 

پایگاه اطلاع‌رسانی حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای، ۱ فروردین ۱۳۷۸.
.	27  خامنه‌ای، سید علی. )۱۳۸۵(. »بیانات در دیدار جمعی از کارگردانان سینما و تلویزیون«. 

پایگاه اطلاع‌رسانی حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای، ۲۳ خرداد 1385.
.	28 خراسانی، محمدکاظم )آخوند خراسانی(. )بی‌تا(. کفایة الاصول. قم: مؤسسه آل البیت؟عهم؟ 

لإحیاء التراث.
.	29 خمینى، ســید روح‌الله. )1415ق(.  المکاســب المحرمة. قم: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام 

امام‌خمینی؟ره؟.
.	30 خمینى، ســید روح‌الله. )1381(. توضیح المســائل )امام خمینى(. چــاپ چهارم، تهران: 

مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى؟ره؟.
.	31  ‌خمینی، سید روح‌الله. )1378(. صحیفه امام )مجموعه آثار امام‌خمینی(. چاپ سوم، تهران: 

مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی؟ره؟.
.	32  خمینی، ســید روح‌الله. )1415ق(. مناهج الوصول إلى علم الأصول‌. قم: موسسه تنظیم و 

نشر آثار امام امام‌خمینی؟ره؟.
 خمینــی، ســید روح‌اللــه. )1379(. کتاب البیــع. تهران: مؤسســه تنظیم و نشــر آثار امام 33	.

امام‌خمینی؟ره؟. 
 رضوانی، علی‌اصغر. )1386(. جغرافیا و صنعت توریســم. چاپ هفتم، تهران، انتشــارات 34	.

دانشگاه پیام نور.
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 روحانی، سید محمدصادق. )۱۴۱۲ق(. فقه الصادق. قم، مدرسه امام صادق؟ع؟.35	.
 زرین پوش، فرزانه. )۱۳۸۴(. »فروهر نگاره بالدار زرتشتیان«. مجله رشد آموزش، )شماره 36	.

۲۰(، صـص 21-26.
 ســبحانی، جعفر. )بی‌تا(. تهذیب الاصول. تقریر بحث الســید روح‌الله الامام‌خمینی، قم: 37	.

مؤسسه النشر الاسلامى.
ســترگ، طیبه. )1390(. مبانی فقهی قاعده اهم و مهم. فصلنامه علمی تخصصی محفل، 38	.

شماره چهارم.
ســرفراز، علی‌اكبر، بهمن فیروزمندی و حسین محســنی و محمدجعفر سروقدی. )۱۳۸6(. 39	.

باستان‌شناسی و هنر دوران تاریخی ماد، هخامنشی، اشكانی، ساسانی. تهران: مارلیك.
.	40 شهیدی، محمدتقی. )1396(.  دروس خارج اصول. 26 اسفند 1396.
.	41 صدر، ســید محمدباقر. )1425ق(، اقتصادنا. تحقیق: مکتب الاعلام الاسلامی، چاپ دوم، 

قم: مرکز النشر التابع لمکتب الاعلام الاسلامی.
.	42 صدر، ســید محمد باقر. )1417ق(. بحوث فی علم الاصول. چــاپ دوم، قم: مرکز الغدیر 

للدراسات الإسلامیة. 
 صدر، سید محمد باقر. )1406ق(. دروس فی علم الأصول. چاپ دوم، بیروت: دار الكتاب 43	.

اللبنانی  / مکتبة المدرسة.
44.	  صــدوق، محمد بن علی بن بابویــه. )۱۴۱۳ق(، من لایحضره الفقیــه. تصحیح: علی‌اکبر 

غفاری، چاپ دوم، قم: دفتر انتشارات اسلامی.
.	45 صمــدی رندی، یونس، )1382(. میراث فرهنگی در حقــوق داخلی و بین المللی. تهران: 

سازمان میراث فرهنگی.
.	46  طباطبایى، سید على بن محمد. )1418ق(. ریاض المسائل. قم: مؤسسه آل البیت.
.	47  طباطبایی یزدی، سید محمدکاظم. )۱۳۷۸(. حاشیه المکاسب. تهران: دارالمعارف الاسلامیه.
.	48  طوســی، ابوجعفر محمد بن حسن. )1400ق(. الاقتصاد الهادی الی طریق الرّشاد. تهران: 

مکتبة چهل ستون العامة و مدرستها.
.	49  طوسی، ابوجعفر محمد بن حسن. )1365(، تهذیب الاحکام. تحقیق سید حسن خرسان، 

چاپ چهارم، تهران: دارالکتب الاسلامیه.
.	50  طوسی، ابوجعفر محمد بن حسن. )1420ق(. الخلاف. چاپ دوم، قم: جامعه مدرسین.
.	51  طوسی، ابوجعفر محمد بن حسن. )۱۴۰۰ق(. النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی. چاپ دوم، 

بیروت، دار الکتب العربی.
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.	52  عاملــی، زین‌الدین بن علی )شــهید ثانی(. )1413ق(. مســالک الافهام الی تنقیح شــرائع 
الاسلام. قم: موسسه المعارف الاسلامیة. 

 عراقی، ضیاءالدین. )بی‌تا(. نهایة الافکار. قم: مؤسســه النشــر الاسلامی )التابعة( لجماعة 53	.
المدرسین.

.	54  عرفانیان مقبلی، مجتبی. )1395(. فقه آثار باستانی. پایان‌نامۀ سطح سۀ حوزۀ علمیۀ خراسان، 
استاد راهنما: مجتبی الهی خراسانی، مشاور: رضا دانشور ثانی.

.	55  عزیزی، حسین. )1396(. »مبانی فقهی لزوم صیانت از آثار تاریخی«. پژوهش‌های تاریخی. 
)شماره پیاپی 34(، صـص 181-200.

.	56 علیدوست، ابوالقاسم. )1388(. فقه و مصلحت. قم: فرهنگ و اندیشه اسلامی.
.	57  فاضل تونی، عبدالله بن محمد. )1412ق(. الوافیة فی اصول الفقه. تحقیق: السید محمدحسین 

الرضوی الكشمیری، قم: مجمع الفکر الاسلامی.
.	58 فاضل لنکرانی، محمد. )۱۳۸۵(. تفصیل الشریعه )المکاسب المحرمه(. قم، مرکز فقهی ائمه 

اطهار؟عهم؟.
.	59  فتاحی، سید محسن. )1393(. میراث فرهنگی بررسی فقهی-حقوقی. قم: پژوهشگاه علوم 

و فرهنگ اسلامی وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم.
.	60  قمی، شاذان بن جبرئیل. )1363(. الفضائل. چاپ دوم، قم: انتشارات رضی.
.	61 کاظمی خراسانی، محمدعلی. )بی‌تا(. فوائد الاصول. قم: موسسه نشر اسلامی. 
.	62 کرکی، علی بن حسین. )۱۴۱۴ق(. جامع المقاصد. چاپ دوم، قم، مؤسسه آل البیت؟عهم؟. 
 كیانی، محمد یوسف. )1374(. تاریخ هنر معماری ایران در دوره اسلامی. تهران: سازمان 63	.

مطالعه و تدوین كتب علوم انسانی دانشگاه‌ها )سمت(.
.	64 كیانی، محمد یوسف. )1391(. معماری ایران )دوره اسلامی(. چاپ دهم، تهران: سازمان 

مطالعه و تدوین كتب علوم انســانی دانشگاه‌ها )سمت(، مركز تحقیق و توسعه علوم انسانی.
.	65 گلپایگانى، سید محمدرضا موســوى. )1413ق(. إرشاد السائل )للگلبایگانی(. چاپ دوم، 

بیروت: دارالصفوة.
66.	  محقق داماد، ســید مصطفی. )1406ق(. قواعد فقه. چاپ دوازدهم، تهران: مرکز نشر علوم 

اسلامی.
 مجلســی، محمد باقر بن محمدتقــی. )1403ق(. بحارالانوار الجامعة لــدرر اخبار الائمة 67	.

الاطهــار؟عهم؟. تصحیح: محمدمهدی ســید حسن موسوی خرسان، ســید ابراهیم میانجی، 
محمد باقر بهبودی، چاپ سوم، بیروت: دار احیاء التراث العربی. 
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 مجلســی، محمد باقر بن محمدتقــی. )1406ق(. ملاذ الأخیار فی فهــم تهذیب الأخبار. 68	.
تصحیح: رجائى، مهد‌ى، قم: انتشارات كتابخانه آیت‌الله مرعشى نجفى.

.	69 مختاریان، علی. )1394(. آسیب‌شناسی و مرمت بناهای تاریخی. تهران، پارسیا.
.	70  مشکینی، علی. )1371(. اصطلاحات الاصول. چاپ پنجم، قم: نشر الهادی.
.	71 مظفر، محمدرضا. )1384(. اصول فقه. ترجمه محسن غرویان و علی شیروانی، چاپ سوم، 

قم: دارالفکر.
.	72 مطهــری، مرتضی. )بی‌تا(. دوره کامل آشــنایی با علوم اســامی. تهران: دفتر انتشــارات 

اسلامی. 
مکارم شیرازی، ناصر. )1427ق(. استفتاءات جدید. چاپ دوم‌، قم: مدرسه الامام على بن 73	.

ابی‌طالب؟ع؟، 
.	74  مکارم شیرازی، ناصر. )1390(، داستان یاران. قم: مدرسه الامام على بن ابی‌طالب؟ع؟.
.	75  مکارم شیرازی، ناصر. )1427ق(. دائرة‌المعارف فقه مقارن. تهیه و تنظیم: جمعى از فضلاء، 

قم: مدرسه الامام على بن ابی‌طالب؟ع؟.
 منتظری، حسینعلی. )1415ق(.  دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدوله الاسلامیه. چاپ دوم، 	.76

قم: نشر تفکر.
 منتظری، حســینعلی. )1367(. مبانی فقهی حكومت اسلامی. ترجمه: محمود صلواتی و 	.77

ابوالفضل شكوری، قم: مؤسسه کیهان.
 موسوى همدانى، سید محمد باقر. )1374(. ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن. چاپ 78	.

پنجم، قم؛ دفتر انتشارات اسلامى جامعهى‏ مدرسین حوزه علمیه قم.
.	79  نائینی، محمدحسین. )1368(. أجود التقریرات. چاپ دوم، قم: کتابفروشی مصطفوی.
.	80  نائینی، محمدحسین. )1376(.  فوائد الاصول. قم: جامعه مدرسین.
.	81  نجفی، محمدحسن. )1362(. جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام. چاپ هفتم، بیروت، 

دار احیاء تراث العربی.
.	82  نصراللهــی، عبدالله. )1395(. جهانی شــدن میراث فرهنگی ملمــوس )پیدایی، مبانی، 

مصادیق(. تهران: پرهان نقش.
 نوروزی، پیمان و ابراهیم عبودی. )1395(. حقوق کیفری میراث فرهنگی. تهران: انتشارات 83	.

جنگل،جاودانه.
.	84  نوری، حســین. )1408ق(. مســتدرک الوسائل و مستنبط المســائل. بیروت: مؤسسه آل 

البیت؟عهم؟ لاحیاء التراث.
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.	85 نوری گویجه یاران، صالح. )۱۳۸۵(. بررسی مبانی فقهی و حقوقی رابطه دولت اسلامی در 
عرصه سیاست با دول غیر اسلامی. پایان‌نامه كارشناسی ارشد: استاد راهنما: دکتر محمدجواد 
حیدری خراسانی، استاد مشاور: حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسن قدیر، دانشكده الهیات و 

معارف اسلامی، دانشگاه قم.
 هاشمی شاهرودی، سید محمود. )1417ق(. بحوث فی علم الاصول. چاپ دوم، قم: مرکز 86	.

الغدیر للدراسات الإسلامیة.	
 همدانی، رضا. )1417ق(. مصباح الفقیه. قم: المؤسسة الجعفریة لإحیاء التراث.87	.
فتاحی، سید محسن. )1393(. میراث فرهنگی بررسی فقهی _ حقوقی. قم: پژوهشگاه علوم 88	.

و فرهنگ اسلامی وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم.
.	89 حجت، مهدی. )1380(. میراث فرهنگی در ایران، سیاســت‌ها برای یک کشور اسلامی. 

تهران: سازمان میراث فرهنگی کشور )پژوهشگاه(.
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